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    ٢ صفحه  ٣٦ شماره     

                                            
 تلاش برای صلح، به جای گسترش حضور نظامی در گرداب جنگ سوریه

 بیانیه پیرامون حضور نظامی جمھوری اسلامی در سوريه

 

ن جمھوری اسلامی وارد گرداب جنگ سوريه شده است. در حالی که ھر روز اخبار تازه ای از کشته شدن فرماندھان و اعضای سپاه پاسدارا
شود، جمھوری اسلامی ھم چنان مدعی است که حضور سپاه پاسداران در سوريه تنھا جنبه مستشاری  در سوریه در رسانه ھا منتشر می

نظامی دارد. کشته شدن سرتیپ پاسدار حسین ھمدانی معاون قاسم سلیمانی و عده قابل توجھی از فرمانده سپاه و پاسدار و فیلم ھای 
عضو  ١۴٠می دھد که حضور سپاه در سوريه فراتر از مشاوره نظامی است. گفته می شود که تا کنون بیش از  ويدئوئی پخش شده، نشان

اند. سپاه به افغان ھا و مناطق محروم در سیستان و بلوچستان مراجعه کرده و جوانان بیکار و فقیر را با دادن  سپاه در سوریه کشته شده
آمادگی برای شرکت در جنگ سوريه به پادگان ھا اعزام  ذراندن "دوره آموزش نظامی" ووعده ھای مختلف جلب و آن ھا را برای گ

سپاه تا کنون ھزاران افغانی، پاکستانی و ايرانی را در لشکر فاطمیون آموزش و سازمان داده و راھی جبھه ھای جنگ سوريه  می کند.
ت در عملیات زمینی مشترک برای پس گرفتن شھر حلب به خبرگزاری روسی اسپوتنیک اعزام "ھزاران نفر برای شرک ساخته است.

 سوریه" از جانب جمھوری اسلامی را گزارش کرده است.
ھای مردمی" را به صورت نیروی شبه نظامی برمبنای الگوی نیروی بسیج  سپاه در سوريه نیروھای "شبیحه" و "کمیته 

نظامیان شیعه عراقی را به سوریه اعزام  ھائی از شبه وهسازماندھی کرده و قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، اخیرا گر
نموده است. حزب الله لبنان نیز در پاسخ به درخواست جمھوری اسلامی به جنگ داخلی سوریه پانھاده است. علاوه براين 
 شواھد دال بر حضور وسیع سپاه در جنگ سوريه، علاء الدين بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس رسما آمادگی جمھوری اسلامی برای اعزام نیروی نظامی به سوريه را اعلام کرده و گفته است: "اگر سوریه از ایران 

   خواھان اعزام نیروی نظامی شود، ایران این درخواست را بررسی خواھد کرد". 
الی که جنگ نیاز به منابع مالی و اسلحه دولت اسد فاقد منابع مالی لازم و کافی برای اداره کشور و ادامه جنگ است. در ح 

دارد. رژيم ايران به دولت اسد کمک ھای تسلیحاتی و مالی کلانی می کند. به گفته نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه، 
میلیارد دلار به عنوان کمک مالی در اختیار دولت بشار اسد می گذارد. مبلغی که به نوشته  ۶اسلامی سالانه  جمھوری

  .میلیارد دلار بوده است ١۵تا  ١۴بین  ٢٠١٣و  ٢٠١٢ھای  مبرگ در سالبلو
در سوريه تنھا جمھوری اسلامی نیست که حضور نظامی دارد. در حال حاضر سوریه به کشاکش قدرت ھای بزرگ جھانی و  

ـ غرب و به تاخت منطقه ای، به نبرد نظامی جبھه شرق (روسیه، عراق، جمھوری اسلامی و دولت بشار اسد) و جبھه عرب 
و تاز سربازان و جنگجویان گوناگون تبديل شده است. این روزھا آسمان سوریه از جنگنده ھا و موشک ھای قدرت ھای بزرگ 
جھانی و منطقه ای و زمین سوريه با انبار سلاح ھای مدرن و پیشرفته پر شده است. جمھوری اسلامی وارد چنین گردابی 

کرده و با صرف ھزينه سنگین، سھم بزرگی را در استمرار رژيم مستبد بشار اسد به عھده شده، در آن نقش فعالی بازی 
  گرفته است.

گرایش مسلط کنونی در سیاست گزاری خاورمیانه ای جمھوری اسلامی، سوريه را به عنوان "عمق استراتژيک" خود و اھداف  
و اين تلقی از حضور در جنگ سوريه را اشاعه می دھد  شرکت در جنگ سوريه را اھداف راھبردی انقلاب اسلامی تعريف کرده

که اگر حمھوری اسلامی در سوريه با امريکا و عربستان درگیر نشود، مجبور خواھد بود در مرزھای ايران وارد جنگ با اين 
پلی برای ارسال  کشورھا گردد. رژيم ايران که با اسرائیل خصومت عمیقی دارد، سوريه را به عنوان جبھه مقدم در برابر آن و

  کمک ھای تسلیخاتی به حزب الله به حساب می آورد.
کشور ما را وارد  حضور نظامی در سوريه به سیاست ستیز جمھوری اسلامی با امريکا و اسرائیل میدان وسیعتری داده و  

کشور ما داشته باشد.  داخلی سوریه کرده است که سرانجام آن روشن نیست و می تواند پیآمدھای ناگوار برای  گرداب جنگ
در حالی که اقتصاد کشور ما با رکود و دولت با کسری بودجه روبرو است و قیمت نفت به شدت پائین آمده و درآمد ارزی به 
نصف رسیده است، در شرايطی که بیکاری و تورم دو رقمی است و کارگران و زحمتکشان در شرايط فلاکت باری زندگی 

ا دست و دل بازی، دلارھای نفتی را به پای رژيم مستبد بشار اسد می ريزد و ايرانی ھا، می کنند، جمھوری اسلامی ب
افغان ھا و پاکستانی ھا را در جبھه ھای جنگ قربانی می کند. منافع ملی کشور ما در ستیز با اسرائیل و امريکا، در سیاست 

  ما در برقراری صلح در منطقه است.توسعه طلبی در منطقه و حمايت از رژيم ھای مستبد نیست. منفعت ملی 
زمانی که مردم سوريه علیه رژيم مستبد بشار اسد به حرکت درآمدند، جمھوری اسلامی به جای اعمال فشار به رژيم اسد  

که تظاھرات مسالمت آمیز مردم را سرکوب نکند، دست به اصلاحات بزند و به خواست دمکراتیک مردم پاسخ مثبت دھد، 
ه را توطئه خواند و به انتقال تجربه سرکوب جنبش سبز به ارگان ھای سرکوب آن کشور اقدام کرد. با حرکت مردم سوری

سرکوب مردم معترض توسط رژيم بشار اسد، برخی کشورھای منطقه با تقویت نیروھای سلفی به جنگ ابعاد وسیعی 
میلیون شھروند سوريه آواره و  ٤بیش از بخشیدند. آن ھا در تداوم و گسترش جنگ نقش برجسته ای داشتند. براثر جنگ 

  ھزار نفر کشته شده اند. ٢٥٠میلیون نفر بی خانمان و بیش از    ٨تقریباً 
جبھه جنگ در سوریه و صف بندی ھای شکل گرفته، درھم تنیده، پیچیده و ناروشن است. این پیچیدگی و درھم تنیدگی تنھا 

خورد، بلکه دربین متحدین منطقه ای و بین المللی آن ھا ھم دیده دربین نیروھای داخلی مخالف بشار اسد بچشم نمی 
می شود. در داخل سوریه مخالفین علاوه بر جنگیدن با بشار اسد، در گیر جنگی شدید با يکديگر ھستند. امریکا و متحدین 

ل جنگ ھستند. در منطقه ای مخالف بشار اسد به سرگردگی عربستان، با نیروھای مورد حمایت یکدیگر در سوریه در حا
مقابل جمھوری اسلامی و امریکا که از سیاست ھای متضاد در منطقه پیروی می کنند، در مبارزه با داعش در یک جبھه قرار 
دارند. با حضور نظامی روسیه، جنگ در سوریه وارد فاز جدیدی شده است. حضور نظامی روسیه از يکسو به تشديد جنگ و 

ار اسد منجر شده و از سوی ديگر امکانات بالقوه برای راه حل ديپلماتیک را تقويت کرده است. تقويت موقعیت رژيم مستبد بش
         تقویت واقعی و تحقق امکانات برای راه حل دیپلماتیک، مشروط به ترک رویکرد نظامی در وضع کنونی سوریه است.

چشم انداز نزديک قادر نیست طرف مقابل را در  آرايش نظامی و سیاسی در سوريه بگونه ای است که ھیچ يک از طرفین در 
جبھه ھای جنگ شکست دھد و بر تمام سوريه مسلط گردد. دولت اسد می تواند در سايه حضور نظامی روسیه، جمھوری 
اسلامی و حزب الله، برخی شھرھای سوريه مثل حلب را تصرف کند ولی دشوار به نظر می رسد که بتواند داعش، جبھه 

تش آزاد را با توجه به کمک ھای عربستان، قطر، ترکیه و کشورھای غربی به آن ھا، از خاک سوريه پاک کند. از النصره و ار
  ... سوی ديگر با توجه به حمايت روسیه، ايران و حزب الله از بشار اسد، امريکا و متحدين منطقه ای او و
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  يادداشت سیاسی کارآنلاين

در ایران اعلام شده است که دو نفر به 
رادیو «اتھام ھمکاری در مدیریت سایت 

رادیو جوان  بازداشت شده اند. » جوان
آمریکا راه اندازی سال پیش در  ١٠حدود 

این سایت مجموعه ای از  شده است. 
آثار ھنرمندان فعال در عرصه موسیقی را 
ارائه می کند. ھم آثار خوانندگان مقیم 
ایران و ھم تولیدات ھنرمندان خارج از 
کشور در سایت رادیو جوان عرضه می 
شود. صحت و سقم ادعای ارتباط افراد 

ان معلوم دستگیرشده در ایران با رادیو جو
 نیست.

زمان با انتشار اخبار مربوط به  ھم
دستگیری این دو نفر، به شماری از 
خوانندگان در ایران از سوی وزارت 
اطلاعات جمھوری اسلامی کتبا اطلاع 
داده شده است که اجازه فعالیت در 
ایران، مانند برگزاری کنسرت، از آنھا 

ھا علت  . در این نامه سلب شده است
ت، ھمکاری با سایت رادیو این ممنوعی

ھای خوانندگان از  جوان، پخش کلیپ
در »  تخلفات«ھای ماھواره ای و  شبکه

ھای این خوانندگان در خارج از  کنسرت
ھا حاکی  . گزارش کشور عنوان شده است

ھايی از سوی برخی  از دریافت چنین نامه
ھای سرشناس موسیقی ایران  چھره

محسن مانند رضا صادقی، محسن یگانه، 
چاوشی، ھمایون شجریان، حافظ ناظری 

  امیری است. خواجه و احسان
مقامات وزارت ارشاد به انتشار خبر 

ھای  ممنوعیت فعالیت ھنرمندان واکنش

ھای اعمال فشار حکومت بر ھنرمندان زمینه  
 سھراب مبشری

. معاون امور ھنری  متضادی داشته اند
ھنرمند  ٢۴وزارت ارشاد ممنوعیت فعالیت 

را تکذیب کرد. اما سرپرست دفتر 
خبر را با ذکر موسیقی وزارت ارشاد، این 

تلویحا مورد  دائمی نبودن اين ممنوعیت،
تایید قرار داد. بدین ترتیب دولت روحانی 
رسما در تجاوز آشکار به حقوق فعالان 

  عرصه موسیقی سھیم شده است.

یک زمینه اعمال فشارھای اخیر حکومت 
بر ھنرمندان، سیاست دوگانه ای است 
که جمھوری اسلامی از ابتدا در بسیاری 

صه ھا و از جمله عرصه فرھنگ و ھنر عر
دنبال کرده است. یک روی این سیاست، 
پیروی از شریعتی است که بسیاری از 
ھنجارھا و رفتارھای مرسوم در جامعه 
امروزین را مذموم می شمارد. سوی دیگر، 

گرايی است که حکم می کند،  نوعی عمل
حتی ھنجارھا و رفتارھای مغایر با شرع 

ه موجودیت حکومت را به نیز تا ھنگامی ک
خطر نیافکنده اند تحمل شوند. گاه 
حکومت به ھنرمندان میدان می دھد که 
با فعالیت در ایران، پخش مجاز آثارشان در 
ایران و برگزاری کنسرت، بازار را با 
محصولاتی پر کنند که تولید و پخش آن 

  تحت کنترل و نظارت حکومت است.

ف صورت این رویکرد از جمله با این ھد 
گیرد که مصرف کنندگان تولیدات ھنری  می

به سراغ محصولاتی نروند که خارج از 
اما  کنترل و نظارت حکومت قرار دارند. 

گاه حکومت احساس کند ھنرمندان در  ھر
خطوط «ھای داده شده  استفاده از مجال

نظام را رعایت نکرده اند، از طرق » قرمز

ھمترین مختلف به آنان فشار وارد می کند. م
اھرم فشار حکومت، سلب امکان فعالیت مجاز 
این ھنرمندان است. به نظر می رسد اکنون این 

ھای  اھرم در مورد برخی از محبوترین چھره
موزیک پاپ و نیز سنتی ایران به کار رفته است. 

ھای محرم و  زمان استفاده از این اھرم نیز ماه
صفر انتخاب شده است، شاید به این ملاحظه 

در این دو ماه در ھر حال امکان برگزاری  که
کنسرت در ایران وجود ندارد و لغو اجازه فعالیت 

  ھنرمندان در جامعه بازتاب محدودتری دارد.

در شرایط تداوم بحران در اقتصاد ایران که  
ھنوز به شدت دچار بحران است و به 
اعتراف حسن روحانی ممکن است به رکود 

ه کل منطقه مجدد دچار شود، در حالی ک
ای که ایران در آن واقع شده دستخوش 

ھای کنونی  ھا و بحران خطرناکترین تنش
جھان است، ھنگامی که محیط زیست در 
ایران از شدیدترین ضایعاتی که تاریخ معاصر 
به یاد دارد رنج می برد، اختصاص انرژی و 
ھزینه کلان از سوی نھادھای حکومتی به 

ا کدام سایت کنترل این که کدام ھنرمند ب
ھمکاری دارد و کدام خواننده در کدام 
کنسرت ھزاران کیلومتر دور از مرزھای ایران 
چه ممنوعیت وضع شده از سوی رژیم را 

گویای چیزی نیست جز   نقض کرده است،
این که این حکومت نه اراده، نه صلاحیت و 
نه توانایی أن را دارد که به مسئولیت خود 

بوط به زندگی ده در قبال امور اساسی مر
  ھا میلیون شھروند کشور عمل کند.

 

                              
   

 

 

  از برنامه سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)

 استراتژی سیاسی ما

جمھوری اسلامی مانع اصلی گذر به جامعه مدرن و تحول به يک کشور پیشرفته و دمکراتیک، برقراری آزادی، عدالت اجتماعی و حقوق 
بشر در کشور ما است. استراتژی ما برای رفع مانع اصلی و گذر به کشور پیشرفته و دمکراتیک و تحول در ساختارھای سیاسی، 

خواھی،  تراتژی تحول طلبی است. استراتژی تحول طلبی مبتنی است بر اشاعه گفتمان آزادی، عدالتاقتصادی، اجتماعی و فرھنگی، اس
دموکراسی، حقوق بشر و تقویت جامعه مدنی و سیاسی و جايگزينی دولت مدرن، دمکراتیک و سکولار در شکل جمھوری در ایران به جای 

  گیرد. شود و در خدمت آن قرار می می ھای ما با این استراتژی تبیین جمھوری اسلامی است. سیاست

از نظر استراتژی تحول طلبی، حلقه اصلی و گره گاه تحولات جامعه ما، امر دمکراسی و دمکراتیزه کردن ساختارھای اجتماعی و به ويژه 
     ساختار سیاسی، جامعه مدنی و مناسبات آندو است.

دگرگونی ساختار سیاسی، بسیج نیروھای اجتماعی، سیاسی و استراتژی تحول طلبی ضمن برخورد مثبت با رفرم سیاسی، بر 
آمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، بر  آمیز از استبداد به آزادی و دمکراسی، برکاربست اشکال مسالمت جنبش ھای اجتماعی، بر گذر مسالمت

ھای اجتماعی، تقویت نھادھای مدنی، اتحاد  ابی گروهی مبارزه پارلمانی، مبارزه در "پایین" و "بالا" با وزن اصلی مبارزه در "پایین"، سازمان
خواه و دمکرات و اجتناب از حذف مخالفین مبتنی است. تلاش برای مشارکت حداکثر شھروندان صاحب رای ـ  استراتژیک نیروھای جمھوری

     ت.اعم از زن و مرد ـ در فرایند گذار به جمھوری دمکراتیک و سکولار از ارکان استراتژی سیاسی ما اس

نیروھای اجتماعی تحول در گذر به جامعۀ مدرن، از استبداد به دمکراسی، از دولت دینی به دولت سکولار و استقرار جمھوری مبتنی بر 
ھای  دموکراسی و سکولاریسم عبارتند از: طبقات مدرن جامعه (طبقۀ کارگر صنعتی، طبقه متوسط جدید و کارفرمایان صنعتی)، جنبش

تراضی، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی و جنبش حقوق بشر، حرکت ملی ـ قومی) و نھادھای مدنی اجتماعی (جنبش اع
  و نیروھای سیاسی (نیروھای چپ، دمکرات، لیبرال و نیروھای مذھبی سکولار).

ر مرکز ثقل سیاست اتحادھای تلاش برای نزدیکی نیروھای جمھوری خواه دمکرات و سکولار، اتحاد وسیع این نیروھا و تقویت نقش آن، د
  ما قرار دارد.

...  



 

  

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه  ۴٣  هشمار    

  "تغییر رفتار" يا مانع اصلی تغییر؟
  بھروز خلیق

ولی فقیه در ھفته ھای گذشته در طی 
چندين سخنرانی، به زعم خود سیاست ھای 
دشمن در دوره پسا ـ برجام را تبیین کرده، 

به گوش حامیان ولايت فقیه  پیام ھای خود را
در منطقه و داخل کشور رسانده، تقابل 
آشکار خود را با مواضع حسن روحانی در 
برخی عرصه ھا نشان داده، ھشدارباش ھای 
خود را بیان کرده و خط قرمزھای نظام را 
ترسیم نموه است. آخرين  ھشدارباش او در 
جمع فرماندھان و کارکنان نیروی دریایی 

مھر  ١۵اران در روز چھارشنبه سپاه پاسد
بود. او در اين سخنرانی تاکید کرد: "مذاکره با 
آمریکا ممنوع است به خاطر ضررھای 

شماری که دارد و منفعتی که اصلاً  بی
ندارد." به گفته او: "مذاکره با آمریکا یعنی راه 

ھای  را باز کردن که این ھا بتوانند در زمینه
منیتی اقتصادی، فرھنگی، سیاسی و ا

 کشور نفوذ کنند."

ولی فقیه نگران "نفوذ" غرب و "استحاله  
نظام از درون" است. او از يکسو از "نفوذ" 
سیاسی و فرھنگی غرب و به ويژه امريکا و 
از سوی ديگر از قدرت گیری قطب رفسنجانی 
ـ روحانی نگران است. او در ھفته ھای 
گذشته چند بار مخالفت خودش را با مذاکره 

ريکا اعلام کرده است. اين موضع گیری ھا با ام
نشان می دھد که خامنه ای در مقابل تغییر 
سیاست ھای حکومت و تغییر مناسبات ايران 
و امريکا ايستاده و ھم چنان برتداوم 
سیاست ھای تا کنونی از جمله خصومت بین 

  دو کشور پای می فشارد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  ضرورت تغییر 
در  وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور

سال ھای گذشته به شدت متاثر از چالش 
برسر پروژه ھسته ای، تحريم ھای اقتصادی 
بین المللی و مناسبات تنش زای بین 
جمھوری اسلامی و غرب بود. تحريم ھای 
اقتصادی بین المللی ھمراه با مديريت 
فاجعه بار دولت احمدی نژاد در تعمیق بحران 

م و اقتصادی و به فلاکت کشاندن زندگی مرد
به ويژه کارگران و مزدبگیران و لايه ھای 
میانی جامعه نقش موثر داشت. آن ھا با 
پوست و گوشت خود سیاست ھای فاجعه بار 
حکومت را لمس می کردند و خواھان تغییر 
وضعیت کشور به جھات مختلف بودند. اين 

به وجه بارزی  ٩٢خواست در انتخابات سال 
بات، نمايان شد. حسن روحانی در انتخا

بخشی از مطالبات مردم را به میان کشید، 
وعده ھای زيادی به آن ھا داد و توانست رای 
اکثريت شرکت کنندگان در انتخابات را جلب 
کند. دولت روحانی به وعده خود در مورد بحران 
ھسته ای جامه عمل پوشاند و مذاکرات با 
غرب را به نتیجه رساند. ولی اکثر وعده ھای او 

مطالبات انباشته شده مردم  عملی نشد،
پاسخ نگرفت، بحران اقتصادی پابرجا ماند، 
سرکوب تداوم پیدا کرد، برمیزان اعدام ھا افزوده 

      شد و فشارھای امنیتی گسترش يافت.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سیاست غرب در سال ھای گذشته اعمال 
جمھوری اسلامی و منزوی کردن  فشار بر 

قی را ايران بود. جمھوری اسلامی اين تل
داشت که غرب سیاست "براندازی نرم " يا 
"انقلاب رنگی" را پیش می برد. اما در دوره پسا 
ـ برجام تحريم ھای اقتصادی برداشته 
می شود، "براندازی" موضوعیت خود را از 
دست می دھد و کشورھای اروپا در جھت 
گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی گام 

ذشته پشت برمی دارند. آن ھا در سه ماه گ
سرھم ھیئت ھای نمايندگی خود را به تھران 
گسیل کرده و برای بستن قراردادھای 
اقتصادی اعلام آمادگی کرده اند. اوباما ھم از 
کاھش تنش بین دولت امريکا و جمھوری 
اسلامی استقبال می کند. می توان گفت 
چالش سنگینی که بیش از يک دھه بین 

بر سر جمھوری اسلامی و کشورھای غربی 
برنامه ھسته ای جريان داشت، با توافق وين 
به پايان رسیده و تاثیرات خود را در سیاست 
غرب نسبت به جمھوری اسلامی گذاشته 
است. اين تغییر، فرصت ھای جديدی برای 

  کشور ما فراھم آورده است.

اقتصاد کشور با رکود دست و پنجه نرم  
می کند. دولت با مشکل کسری بودجه روبرو 

ست. با کسری بودجه دولت، پرداخت حقوق ا
کارمندان با مشکل روبرو خواھد شد. عباس 
آخوندی وزیر مسکن و شھرسازی 

بودجه عمومی در بدترین شرایط از  می گوید
ابتدای انقلاب تاکنون قرار دارد. نجفی دبیر 
ستاد ھماھنگی اقتصادی دولت ھشدار 

"امسال شاید یکی از بدترین  می دھد:
سال گذشته باشد چرا که با  ٣٧ ھای  سال

افت قیمت نفت روبرو ھستیم و قیمت آن مرتباً 
آید." نجفی با تأکید بر اینکه متوسط  پائین می

قیمت نفت در سال جاری نصف قیمت مورد 
انتظار است، می گويد: "میزان صادرات نفت 

ھا نیز نصف شده است.  حتی از زمان تحریم
 ٢٣۵ امسال رقم کل بودجه عمومی دولت

بینی شده اما الان  ھزار میلیارد تومان پیش
میلیارد تومان درآمد خواھیم  ١٨٠چیزی حدود 

ھزار میلیارد تومان  ۵۵داشت به عبارتی 
کسری بودجه داریم." به گفته او مسئله 
کسری بودجه در سال جاری مھمترین مسئله 
دولت است و حتی ممکن است باعث بروز 

تلف کشور ھم ھائی در جاھای مخ نارضایتی
  گردد."

از فرصت فراھم شده بعد از توافق لازم است  
برای غلبه بررکود اقتصادی و تغییر در 
سیاست ھای خارجی و داخلی بھره گرفت. از 
جمله: کنار گذاشتن سیاست ستیز با غرب، 
اتخاذ سیاست تنش زدائی در منطقه و در 
سطح جھانی، پايان دادن به خصومت سه 

ريکا و عادی کردن مناسبات با دھه و نیم با ام
سیاست توسعه طلبانه در  آن، پايان دادن به 

منطقه، برچیدن فضای امنیتی در داخل، آزاد 
کردن زندانیان سیاسی، برداشتن حصر، تامین 
آزادی ھای سیاسی و فراھم آوردن شرايط 

  برای تامین حق رای شھروندان در انتخابات.

  مخالفت با تغییر 
امعه ما است. از تغییر تغییر، ضرورت ج

ساختارھای سیاسی تا تغییر سیاست ھای 
فاجعه بار جمھوری اسلامی. خامنه ای تنھا در 
مورد پروژه ھسته  ای عقب نشست. اما او 
بعد از توافق وين به سخن در آمده و در ھر 
سخنرانی علیه ھرگونه تغییر در سیاست ھای 
داخلی و خارجی موضع می گیرد و برتداوم 

ت ھای موجود پای می فشارد. اگر به سیاس
نعل و به میخ زدن او در مورد توافق وين برای 
راضی نگھداشتن پايگاه اجتماعی اش قابل 
توضیح باشد، مواضع صريح و روشن او در 
ساير عرصه ھا را نمی توان با اين موضوع تبیین 

 کرد. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  

خامنه ای قاطعانه از نظارت استصوابی و 
ھبان دفاع می کند، در صدد برگزاری شورای نگ

انتخابات مديريت شده است، جلو گسترش 
مناسبات با اتحاديه اروپا را می گیرد، مذاکره با 
امريکا را ممنوع می کند، مخالف برچیدن فضای 
امنیتی، آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن 

  ... حصر است.
  ٢٠ادامه در صفحه 

  

 

خامنه ای در سخنرانی ھای 
اخیرش تنھا به ترسیم 
سیاست ھای کلان جمھوری 
اسلامی بعد از برجام اکتفا 
نکرده، بلکه حسن روحانی را 
که می خواھد تغییرات اندک 
در برخی سیاست  بدھد، به 
زير ضرب می برد و گاه با زبان 

 ا او سخن می گويدتحقیر ب

بعد از برجام، کشور ما برسر 
دو راھی ايستاده است. تغییر 
سیاست ھای کلان کشور و يا 
تداوم سیاست ھای فاجعه بار 
تا کنونی. خامنه ای مشخصا 
از تداوم سیاست ھای تا 
کنونی دفاع می کند و در 
مقابل تغییر ايستاده است. او 

ده فرصت ھای به وجود آم
برای کشور ما بعد از برجام را 

 ھم می خواھد بسوزاند

خامنه ای در اين دوره ھم 
مواضعی اتخاد کرده که تنھا 
خوشآيند فرماندھان سپاه، 
نیروھای امنیتی و راست 

افراطی است. مواضع او  
بربالای تیتر روزنامه کیھان 
می نشیند، نیروھای افراطی در 
داخل و خارج از کشور را تقويت 

به دست آويزی برای  ،می کند
اھو تبديل می شود و دولت نتانی

خوراک برای افراطیون امريکا 
  فراھم می آورد



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٥  صفحه  ٤٣ شماره    

برخوردھای دوگانه ولی فقیه در قبال 
ایی و نتایج آن،  مذاکرات ھسته

برخوردھایی که مشابه ھای آن را در 
ایم، بار  ھمه طول عمر ولایت شاھد بوده

گوناگونی را  ھای دیگر تفاسیر و برداشت
درعرصه سیاست ایران موجب شده 

ھا ھم در این  ترين پرسش است. محوری
 رابطه عبارتند از:

ھای رفتاری "رھبر  منشاء تناقض -١ 
  نظام" چیست؛

  سمت آنھا کدام؟ -٢ 

ھا، اتخاذ چه سیاست  متاثر ازاین -٣ 
  اپوزیسیونی در قبال ولی فقیه و ولایت؟

ه دو در واقع، بر حسب نوع پاسخ ب 
پرسش اول، باز ھم شاھد مکرر 
کشاکش دو راھبرد بکلی متفاوت و 
حتی متضاد در قبال ولی فقیه و نھاد 
ولایت فقیه میان اپوزیسیون از یکسو و 

  شبه اپوزیسیون از دیگر سوھستیم.

  

  

  

  

  

  

ولی فقیه کوتاه آمد زیرا که 
  شکست خورد!

ای،  فقیه، خامنه این حقیقت دارد که ولی
ای  ه آمدن با مذاکرات ھستهناگزیراز را

تر اما آنست  شد؛ حقیقت اصلی و بزرگ
که این خود وی بود که از موضع "حفظ 

يابی را  نظام برترازھرچیز" مسیر توافق
به استقبال رفت. آری، استقبال ازسر 
ناچاری! برخلاف برخی تصورات موھوم و 
توھم پراکن، که گویا این گروھبندی 

یبانی "اعتدال و تدبیر" به پشت
اش در بیرون از حکومت بود که  حامیان

توانستند او را راه آورند تا با تغییر 
رفتارش سرعقل آید؛ باید تصریح چند 
باره کرد که خیر، این خود "آقا" بود که در 

اش و ماه ھا  مشاوره با مشاوران بیت
پیش از سرکارآمدن آقای روحانی، ھمین 

ی سلطان قابوس راه  که با وساطت گر
، و در اساس، آمریکا را ۵+١اکره با مذ

گشوده یافت؛ با استقبال از آن و مشخصاً ھم 
برای رسیدن به توافق با واشنگتن، 

ای  نمایندگانش را راھی عمان کرد. خامنه
مذاکره را پذیرفت زیرا که شکست خورده بود. 
او پای مذاکره آمد زیرا که فشارھای ناشی 

ین المللی، ازسیاست تحریم اقتصادی تقریباً ب
او را متقاعد نموده بود که اوضاع بس نامساعد 
شده و دیگر بیش از این نمی تواند بپاید. 
یعنی، دیگر زورش نمی رسد تا از شعار "حق 
مسلم ماست!" نان در تنور بپزد و گرماگرم ھم 

  از آن تناول بفرماید. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

او به این نتیجه رسیده بود و دقیق تر، زور و آثار 
نتایج استراتژی امریکا به او فھمانده بود که  و

نمی تواند زور زیادی بزند و نباید ھم نظام 
ولایی خود را بیش از این به خطر بیاندازد. خط 
مشی اوبامایی چند ساله "تاسیس اتحاد بین 
المللی ضد بمب برای منزوی کردن جمھوری 

و  اسلامی در پی ھسته" به بار نشسته بود، 
و نه ھمه  -اش  و حامیان چیز فھم ای به خامنه

آنھا و مخصوصاً نه آن طیف دلواپسان مکار و 
که تا دیر نشده از بازی  فھمانده بود  -جاھل او

"با دست چدنی نمی توان دست داد"، دست 
اتمی، دیگر آبی  بردارند و او بداند که از مسیر 

برای بساط ولایی وی گرم نخواھد شد. تبیین 
قعی عقب نشینی او ھمین روشن و ساده و وا

است و بس. او در مقام ولی فقیه، نه 
استعدادی برای تغییر رفتارش بخاطر الزامات 
جامعه دارد و نه دارای پتانسیلی است جھت 
سمتگیری در راستای به اصطلاح وحدت 

او فقط عقل ولایی کرد و ». ملت –دولت «
  تسلیم شد، ھمین و بس. 

ای تمام شده  هتسلیمی که، البته به نفع جامع
ایی تحت  ھاست گروگان پروژه ھسته که سال

رھبری ایشان است. این پروژه از آغاز تا فرجام 
به ایشان تعلق داشته و » برجام«و از انجام تا 

دارد و ھم اوست مسئول و پاسخگوی اصلی 
عوارض مھلک آن. در شناساندن مسئولیت 

ای حق با آنھایی بود که بر  اصلی برنامه ھسته
ف کسانی که با راه انداختن گرد و خاک خلا

بسیار آدرس اصلی را به گروھبندی احمدی 
نژاد و جلیلی می دادند، پیوسته و مداوم بر 

مسئولیت محوری شخص ولی فقیه تاکید 
داشتند. خود آقایان روحانی و ظریف نیز با 

خواسته یا  -شان  تصریحات چندین باره
می دارند  اند و بارھا اعلام داشته -ناخواسته

اند و نمی  که بدون اذن "رھبر" اقدامی نکرده
اند بکنند و در ادامه راه نیز، مطلقاً  توانسته

وفادار خواھند ماند به "الزامات و ملاحظات 
رھبری" و تمامی آنھا را رعایت خواھند کرد. 

تر از ھمه، این علی لاریجانی از  ولی روشن
اکی ھای "رھبر" بود که با ریختن آب پ سوگلی

ھمان درون و برون نظام، به  بر سر انواع متوّ 
روشنی و با صراحت تمام کننده اصل مطلب 

ایی، پرونده  را اینگونه جمع زد: "پرونده ھسته
  رھبری است"!

  حد عقب نشینی او چیست؟

ای، نه ناشی ازخود ھسته، که  بحران ھسته
اساساً منتج از سیاستی بوده و ھست 

لامی در ایران و مبتنی بر تثبیت حکومت اس
صدور اسلام و توسعه حکومت شیعی به 
منطقه. سیاستی به قدمت عمر جمھوری 
اسلامی که کماکان ھم دغدغه اصلی ولی 
فقیه است. جدا از این بحث محوری که اصولاً 
آیا ایران ما به لحاظ الزامات محیط زیست، 

ھای ژئو پلتیک و ازدیدگاه  بخاطر حساسیت
اولویت بندی  سود و زیان اقتصادی و

ایی نیازی به غنی سازی اورانیوم  برنامه
وجه   که به باور من به ھیچ -نداشته و ندارد 

واقعیت سیاسی جوھری اما آنست که  -ندارد
انگیزه اولیه و ثانویه جمھوری اسلامی برای 

ای، ھمانا  رسیدن به سطح فناوری ھسته
راھبرد "رسیدن به اقتدار در برابر استکبار" 

لاغیر! ھمانی که، مشابه  ست و بوده ا
پوست کنده و عریانش را در دولت کره 
شمالی سراغ داریم که با اتمی شدنش، بدل 
به عربده کشی شده در جغرافیای دریای زرد 
و مقدم بر ھمه علیه مردم کشورش که 

  غمگنانه معطل نان شب خود ھستند! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

راھبردی که، قدرت را در موشک و شکافتن 
می بیند و نه در توسعه دمکراتیک  ھسته

ای جمھوری اسلامی، در  بھینه. بحران ھسته
  ... واقع 

  ۶ادامه در صفحه 

اسم رمزی است برای سیاست خارجی 

 تناقض نیست، تضاد است!
 بھزاد کريمی

 

بر  یمبتن یساختار سیاس یدمکراتیک به جا یساختار سیاس یما خواھان جايگزين
 ولايت فقیه ھستیم

ای می آید و  نهکه خام این
می گوید مشکلی با 
مذاکرات بر سر موضوع 

ای ندارد، ولی  ھسته
برقراری رابطه دیپلماتیک 
با امریکا ممنوع است، 
مشخصاً به منظور تعریف 
حد عقب نشینی و دفاع از 

اندی  و  راھبرد اصلی سی
ساله جمھوری اسلامی 

 است

تناقضات رفتاری ولی فقیه، نه 
 ناشی از "تنوع اجتماعی"
پایگاه وی، که تابعی است از 
پیشرفت یا شکست 

ھای او! در واقع بسته  سیاست
ھای مقتضی  به اینکه سیاست

ولایت مداری وی وفق مراد 
پیش بروند و به کام باشند یا 
که مواجه با ناکامی، او تنظیم 
رفتار خواھد کرد، تا موج بد 
بگذرد و بجای آن، امواج 

 راھبردی او خیز بردارند

یر رفتاری که از سوی ھر تغی
ولی فقیه موجب آسیب 
کمتری علیه جمھوریت شود، 
طبعاً جای استقبال دارد و ھر 
جریان سیاست ورزی نیز می 
باید که برای تحقق آن بکوشد 
و تدبیر ببیند. مسئله اصلی 
اما، تعیین وزن این رویکرد 
است. یعنی، اینکه آن را 
 تاکتیک بخواھیم یا استراتژی؟



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                

  

 

 

  ٦صفحه   ٤٣ شماره     

  ... تناقض نیست
اسم رمزی است برای سیاست خارجی 

خواھانه و تنش گرایانه  ماجراجویانه و فزون
این حکومت. ولایت چون با ضد خود سودای 
جنگ دارد و با غیر خود سر ستیز، می 
خواسته ھسته ای شود و دارای قدرت 

ود را تضمین اتمی، تا از این طریق ثبات خ
ھای  کند! این واقعیت را، بارھا تئوریسین

اند که  اند و گفته سپاه پاسدارانش لو داده
بھترین دفاع را تعرض می دانند و تعرض را 
ھم نیازمند تجھیز به بالاترین سلاح ھا! ایده 
فریبنده و کاذب به اصطلاح ناسیونالیستی 
"عمق استراتژیک" نیز که ھم اکنون پوشش 

ای  شده برای سیاست منطقهتئوریک 
جمھوری اسلامی، دقیقاً محصول یک چنین 
نگاھی است. جمھوری اسلامی به زعامت 

ای، اکنون ھم کماکان بر ھمین  آقای خامنه
سیاست است و لذا عقب نشینی او در 

نمی   ایی را بھیچوجه رابطه با برنامه ھسته
معرفی   توان و نباید کنار گذاشتن سیاستی 

ایی  داخت که در آن "ھستهکرد و جا ان
شدن"، صرفاً از نمودھا، الزامات و نتایج 

ھای  است و یکی از مشتقات و منتجه
  راھبرد سیاسی ولایی.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اگر ھم ولی فقیه و ولایت مدارانش در 
ای وادار به تجدید نظر  سیاست ھسته

اند، ولی اصل سیاست تعرضی ولایی  شده
ستی" جاه طلبی میلیتاری - "فقه شیعی

ھمچنان به قوت خود پا برجاست و لذا عقب 
ای، تنھا در اندازه یکی از  نشینی ھسته

جھات و اشکال این سیاست معنی پیدا 
ای  که خامنه می کند و نه بیش تر از آن. این

می آید و می گوید مشکلی با مذاکرات بر 
ای ندارد، ولی برقراری  سر موضوع ھسته

نوع است، رابطه دیپلماتیک با امریکا مم
مشخصاً به منظور تعریف حد عقب نشینی 

اندی ساله  و دفاع از راھبرد اصلی سی و 
جمھوری اسلامی است. او به دلیل رعایت 

امنیتی خود  -و ملاحظه حال پایگاه نظامی 
در جمھوری اسلامی نیست که چنین می 
گوید، بلکه در مقام نمایندگی یک مشی و 

نظام  -یک استراتژی و درواقع یک نظام 
است که چنین می سراید. او  -ولایی

نمایندگی دارد، و نه که "رعایت" پایگاھش 
را می کند؛ نمایندگی مشخصاً تفکر و 
سیاستی که خود در راس آن قرار دارد. 

ای ولی فقیه را، نه  بنابراین خامنه
نشینی ناگزیرش در موضوع  درعقب
ای، که می باید در برنامه راھبردی  ھسته

یت و صدور "انقلاب اسلامی" اش تحکیم ولا
رصد کرد. حد محدود عقب نشینی "رھبر"، 

نشانه شکست اوست و از نظر خود  تنھا 

وی فقط یک عقب نشینی تاکتیکی، نه که 
چونان علامتی معنی و تفسیر شود برای 
تغییر استراتژی و برای به اصطلاح 
شکوفاشدن در راستای تغییررفتار 

  راھبردی!

  

  

  

  

  

  

  

ھوریت و ولایت، اینست تضاد جم
    موضوع اصلی!

ایی با این  توضیح رفتارھای متناقض خامنه
آیند دو مولفه از  تبیین که عملکرد او بر

پایگاه اجتماعی اوست، یکی محافظه 
کاران سنتی نظام که خود را اصولگرایان 
می نامند و دیگری فرماندھی سپاه، 

ھای افراطی، که  و مکتبی ھا  امنیتی
ایی است  ایی عنوان بسیار زیبندهاقتدارگر

برای آنان، و لذا "آقا" گاه متاثر است ازاین 
یکی، و گاه آن دیگری، یک خام اندیشی 
آشکار است، با نتیجه خام کردن 
اپوزیسیون. چنین تبینی بویژه آنجایی به 
مضحکه سیاسی بدل می گردد که حتی 
جمھوریت نیز از محل اتکاھای "رھبر نظام" 

ود، که بارھا چنین ھم شده تعریف می ش
اش در رابطه با "حق  است! و یک نمونه

الناس". آنجا که جناب ولی فقیه در آستانه 
 ١٣٩٢انتخابات ریاست جمھوری سال 

برای پیشبرد برنامه خود آمد و گفت رای 
مردم را "حق الناس" می شناسد و لذا 
حصری بر آن مجاز نیست، و این گفته و 

اران "تغییر رفتار" طرفد عمل او از سوی 
بلافاصله تعبیر شد به حدودی از وفاداری 
وی به جمھوریت؛ و حالا که ھمین ولی 
فقیه، حق نظارت استصوابی فقھای 

گماره را بالاترین وجه و  شورای نگھبان خود
اند، لابد  خصلت "حق الناس" تعریف فرموده

می باید موجبی باشد برای گلایه از رفتار 
وی! منشاء چنین عدول از جمھوریت 

تعبیرھا و تفاسیری اما، چیزی نیست جز 
خود فریبی. البته تماماً ھم ناشی از 
گرفتار بودن مدعیان انھا در تبیین و تعریف 
درست جایگاه ولایت فقیه و آن ساز و کار 
ناگزیری که، چنین جایگاھی را برای ولی 

  فقیه رقم می زند.

تناقضات رفتاری ولی فقیه، نه ناشی از 
تنوع اجتماعی" پایگاه وی، که تابعی "

است از پیشرفت یا شکست 
ھای او! در واقع بسته به اینکه  سیاست
ھای مقتضی ولایت مداری وی  سیاست

وفق مراد پیش بروند و به کام باشند یا که 
مواجه با ناکامی، او تنظیم رفتار خواھد 
کرد، تا موج بد بگذرد و بجای آن، امواج 

دارند. تصحیح و تغییر راھبردی او خیز بر
رفتار ولی فقیه، فقط و فقط متوجه 

اند و نه اصل مطلب و جوھر مشی!  وجوه
ھای رفتاری ولی فقیه را نه در  تناقض

اعمال نیروی این یا آن ستون اجتماعی 
ولایت مدار برآن، که باید در تعارض پایدار 
بین ولایت و جمھوریت جستجو کرد. در 

لی فقیه، ھای رفتاری و اصل، تناقض
تضاد  - نه البته ساده و مستقیم  - بازتاب 

بین جمھوریت و ولایت است که بطور 
ای و  ھای برنامه پیوسته و در ھمه عرصه

ھای  سیاسی و نیز چه در سیاست
چه خارجی جمھوری اسلامی  داخلی و 

بروز می یابند. در نظام جمھوری 
اسلامی، ولایت بر جمھوریت، ولایت تام 

جمھوری نرمال، این دارد. اگر در 
منتخبین ھستند که سیاست ھا را چه 
خوب و چه بد و بیشتر ھم برحسب 
منافع پایگاه اجتماعی خود و به 
نمایندگی از آنھا می سازند و امورات را 
رھبری می کنند و پاسخگوی 
رفتارھایشان می شوند، ولایت فقیه را 
اما نمی توان با چنین مکانیسم ھایی 

ھوری، جمھوریت است توضیح داد. در جم
که مصلحت ھا را تشخیص می دھد؛ در 
ولایت فقیه اما، حتی با رعایت حداکثر 
ظرافت در سخن گفتن، دستکم اینست 

فقیه  که بگوییم قدرت فائقه از آن ولی
یعنی اگر ھم نگوییم که رابطه  است. 

فقیه، رابطه  رئیس جمھور و ولی
تدارکاتچی است با راس الامور، اما 

رابطه دسته چاقو با خود چاقو  دراینکه
است، کسی تردید ندارد! در نظام 

ھای کلان در  ولایی، سیاست
ھای تحت نظر ولی فقیه است  ساختار

که طراحی می گردند و به فرامین 
اوست که اجرایی می شوند. او فقط 
چشم و گوش نظام نیست، بلکه مغز و 

  قلب آنست. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

او بر  ھای حکومتی را تشخیص مصلحت
عھده دارد، بی آنکه پاسخگوی 

خود باشد در برابر   تصمیمات و اعمال
ھای  ھیچ کس و ھیچ نھادی. تناقض

رفتاری ولی فقیه جنبه و خصلت نھادی 
دارند و برخاسته از ساختار ولایت که بر 
"جمھوریت" در جمھوری اسلامی ولایت 

            دارد! 

مبارزه برای عقب نشاندن ولایت، و 
  مید بستن به شکوفایی آن!نه ا

جامعه در برابر رفتارھای ولی فقیه، در 
برابر اعمال کسی که بر اصلی ترین رکن 

و این چنین  قدرت در این نظام تکیه زده 
تاخت و تاز می کند، نه تنھا بی تفاوت 
نیست که بسیار ھم ذینفع است. ھر 
تغییر رفتاری که از سوی ولی فقیه 

   ... موجب آسیب کمتری
  ١٩دامه در صفحه ا

ولایت، با نیروی زور و توطئه  
عجین است. ولایت را باید از 
بین برد و به جامعه ایران 
آشکارا و صریح گفت که 
استراتژی سیاسی امروز 

رفتن و دور  ای پیشایران بر
شدنش از پس ماندگی، ھمانا 
راھبردی است که از میان 

خیم ولایت برداشتن غده بد
 فقیه را نشانه می گیرد

در جمھوری، جمھوریت است که 
تشخیص می مصلحت ھا را 

دھد؛ در ولایت فقیه اما، حتی با 
رعایت حداکثر ظرافت در سخن 
گفتن، دستکم اینست که 
بگوییم قدرت فائقه از آن 

 فقیه است ولی

ولایت چون با ضد خود 
سودای جنگ دارد و با غیر 
خود سر ستیز، می خواسته 
ھسته ای شود و دارای 
قدرت اتمی، تا از این طریق 
ثبات خود را تضمین کند! این 

عیت را، بارھا واق
ھای سپاه  تئوریسین

اند و  پاسدارانش لو داده
اند که بھترین دفاع را  گفته

تعرض می دانند و تعرض را 
ھم نیازمند تجھیز به بالاترین 

 سلاح ھا!



 
 

 

 
 

  
 

  ٧صفحه  ٤٣شماره     

مھرماه، خبرگزاری مھر ب نقل از  ٢١در روز 
سیروس نصیری دبیرکل فنی و درآمد 

 ١٠٠سازمان تأمین اجتماعی خبر حذف 
ھزار کارگر قالیباف از شمول بیم را 

 منتشر کرد.

سیروس نصیری در این مصاحب علت 
ز حذف این رقم بزرگ از کارگران قالیباف ا

شمول بیم و تأمین اجتماعی را کاھش 
شان)  عدەای از آن ھا، (بخوان بیکار شدن

ی تعداد دیگری از  و عدم پرداخت حق بیم
ھزار نفر از  ٧٠تا  ۶٠آنان ذکر کرد و گفت: "

این افراد به دلیل عدم اشتغال و مابقی 
نیز به علت عدم واریز مبلغ حق بیمه حذف 

افان و کارگران اند". وی تعداد کل قالیب شده
شاغل در بخش صنایع دستی را ک تحت 

ای قرار دارند،  ھزار نفر  ۴٩۴پوشش بیم
  اعلام کرد.

 ٨٨بنا بر یک آمار دولتی ک در سال 
منتشر شدە است، حدود دوونیم میلیون 
تن در آن زمان، در مناطق شھری و 
روستایی ب کار قالیبافی اشتغال 

 ، اند ک ین تعداد ھزار نفر از ا ٢٢٣داشت
کارگاە قالیبافی  ١٣۶٢١۵عنوان کارگر در  به

مشغول ب کار بودەاند. در مورد موقعیت 
، میلیون تن دیگر در گزارش ٢، ٢حدود 

مذکور ک ظاھراً ب منظور سروسامان 
فرسای  دادن ب وضعیت از ھر لحاظ طاقت

این جمعیت کثیر و کاستن از مھاجرت 
شارەای ھا تھی شدە، ا روستاییان ب شھر

  نشدە است. 

طبق آماری ک سیروس نصیری در این 
مصاحب ارائ دادە است، در حال حاضر 

ھزار تن از کارگران قالیباف و صنایع  ۴٩۴
دستی تحت پوشش بیم قرار دارند که 
تعدادشان طبق این دو آمار، دوبرابر کل 

عنوان  کلاً به ٨٨کسانی است ک تا سال 
  شغول بودەاند.کارگر در این بخش ب کار م

اگر این دو آمار را ملاک برخورد قرار دھیم 
ظاھراً کار بزرگی در این مدت انجام شدە 

ھا، تعداد  است! زیرا ب روایت این آمار
شاغلین در این رشت طی پنج سال حدود 

درصد رشد داشت است و از آن  ١٣٠
تر کل شاغلین تحت پوشش بیم قرار  مھم

اند!. اما ھم دانیم ک  می ی ما گرفت
ھا خلاف این قضایا را نشان  واقعیت

دھد و تناقضات آماری آن چنان زیادند  می
کلی نزد  ک اعتبار آمارھای رسمی به

ھا ک  مردم از بین رفت است. اما از این
بگذریم، مسئولین سازمان تأمین 
اجتماعی س بھان برای حذف صدھزار 

ین، تر تن از کارگران قالیباف ک جزو محروم
ترین کارگران  پذیر ترین و آسیب درآمد کم

  ھستند مطرح کردەاند.

ھا،  ندادن حق بیم توسط تعدادی از آن
،  بیکار شدن تعداد دیگری و نداشتن بودج

ھای مسئولین سازمان تأمین  ىھان
رھا کردن این    اجتماعی برای قطع بیم و

آور  شان نان گروە بزرگ ک ھرکدام
  بودە است.خانوادەای ھستند 

، طبق قوانین موجود  در مورد ندادن حق بیم
سازمان تأمین اجتماعی، مسئول کسر بیم 
ی ھر کارگر در ھر کارگاە و  از حقوق ماھان
واریز کردن آن ب حساب سازمان تأمین 
اجتماعی، کارفرماست. آرزو و خواست ھر 

ھای  کارگری است ک تحت پوشش بیم
حق  اجتماعی باشد و با رغبت سھم

اش را نیز مطابق قانون حاضر است  بیم
بپردازد. اما این کارفرمایان و دولت ھستند، 

شان و بیم  خاطر ندادن سھم قانونی ک به
- شان  نکردن کارگران، از بیم کردن کارگران

روند و کم نیستند  طفرە می - بر خلاف قانون
ھا و بلک در موارد زیادی  کارفرمایانی ک ماە

ی قانونی  ھر ماە سھم حق بیمھا، در  سال
ھا کسر، اما ب  شان را از حقوق آن کارگران

جای واریز کردن حق بیم ب حساب 
سازمان تأمین اجتماعی، آن را بالا 

  کشیدەاند.
ھا ھزار  اکنون ب غیر از دە خود دولت نیز ھم

میلیارد پولی ک از صندوق تأمین اجتماعی 
، ی خودش برداشت کردە است با اجازە

ھزاران میلیارد تومان بابت سھم قانونی حق 
اش ب تأمین اجتماعی بدھکار است.   بیم

با این وصف اما، مسئولین تأمین اجتماعی 
اساس، ب جای وادار  ی بی ب این بھان

کردن کارفرمایان و دولت ب پرداخت سھم 
درصد  ٢۵شان، و مجازات آنان، حدود  قانونی

 بنا بر آمار از کل کارگران قالیباف را ک
اند و  ا قرار داشت رسمی تحت پوشش بیم
باوجود بیم بودن ھم ھموارە جزو 

ھای جامع بودەاند، با یک  ترین محروم
  کنند. تر می تصمیم ناگھانی محروم

درصد از کل ٣٠آیا سھم این کارگران از تولید 
 ٧٠٠الی  ۶٠٠فرش صادراتی جھان و 

جار و میلیون دلار درآمد خالص ارزی برای ت
داران و کشور، ک ب قیمتِ ازدست  کارخان

رفتن بینایی، بیمارھای عضلاتی و 
استخوانی، رماتیسم. و فرسودگی جسم و 

ھای تاریک و نمور با ماھی  روان در کارگاە
ھزار تومان ب اصطلاح حقوق کار  ٣٠٠
بافند شکوە  ھایی ک می کنند و فرش می
ندان مسئولین و ثروتمندان را دوچ ھای قصر
کنند، حتی برخوردار بودن از بیم  می

شان را لگدمال  ھای نیست؟ ھمین ک فرش
کنید، کافی نیست ک خودشان را ھم  می
  خواھید لگدمال کنید؟ می
گویید، تعدادییشان بیکار شدەاند و  می

شان را پرداخت کنند؟  نمی توانند حق بیم
اید،  طبق کدام قانون کسی ک بیکارش کرده

ە از بیم و تأمین اجتماعی را حق استفاد
ندارد؟ آیا عجیب نیست ک یک مدیر ارشد 

قدر با قوانین  سازمان تأمین اجتماعی آن
آشنا باشد ک نداند، اگر  اش نا سازمان متبوع

کارگری ک بیش از شش ماە تحت پوشش 
بیم بودە باشد، کسی حق محروم کردنش 
از بیم را ندارد و علاوە بر آن باید شخص 

ی بیکاری قرار  یکار را تحت پوشش بیمب
ی  دھد و تا زمانی ک بیکار تحت و ب بیم

بیکاری قرار داشت باشد، از مزایای بیم نیز 
  باید برخوردار باشد؟

گویید، پول  گویید نداریم؛ اولاً دروغ می می

تان چیزھای دیگری است.  دارید، ولی اولویت
انوناً ب ک نداشت باشید ھم، ق دوماً ولو این

شود کسی را از شمول  دلیل نداشتن نمی
  بیم کنار گذاشت.

قانون، منابع تأمین بودج را ک از طریق 
گذاری از  پرداخت حق بیم و سود سرمای

درآمدھای سازمان تأمین اجتماعی است 
معین کردە و اگر کمبودی ھست، بخاطر 

ھایی نجومی مدیران  سوءمدیریت، و اختلاس
ھزار میلیارد بدھی و  ١٠٠ دولتی و قریب

ھا از صندوق  ھای غیر قانونی دولت برداشت
ھا در جھت  تأمین اجتماعی و ھزین کردن آن

ھا، و ن پرداختن حق بیم  امیال دولت
  کارفرمایان ب ھر علتی است.

ی کارگران ساختمانی نیز دولت  در مورد بیم
ھا  بر خلاف قانون، مدتی پیش با ھمین بھان

یادی از کارگران ساختمانی را از شمول تعداد ز
بیم خارج و باز ھم خلاف قانون، ب جای 
اجرای قوانین تأمین اجتماعی ک پرداخت حق 
بیم را شرط بیم شدن قرار دادە، بیم کردن 

بندی  کارگران ساختمانی را تابع سھمی
سالیان کرد و حتی معلوم نیست در عمل ب 

   بندی نشان دھد. آن نیز پای

دست  مدیران تأمین اجتماعی در حالی دست
بگیر را از شمول بیم و پوشش  کارگران حداقل

تأمین اجتماعی با سوءاستفادە از جو سرکوب 
درازی  کنند ک دست و فضای امنیتی خارج می

چنان  دولت ب صندوق تأمین اجتماعی ھم
ادام دارد و مسئولین تأمین اجتماعی ب رغم 

از کارفرمایانی ک حق شکایات کارگران 
شان را بالا کشیدەاند، ھیچ اقدامی  ھای بیم

  دھند. انجام نمی

شان را ب  ھای اگر دولت و کارفرمایان بدھی
ی  سازمان تأمین اجتماعی بپردازند و بیم

ھمگانی کارگری مطابق قوانین کار و تأمین 
اجتماعی اجرا شوند و دست مدیران فاسد از 

تماعی کوتاە شود و منابع مالی تأمین اج
ھای کارگری واقعی و مستقل بتوانند  اتحادی

در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی نقش 
درخوری ب عھدە بگیرند، در آن صورت سازمان 

ی  ھا تأمین اجتماعی ن تنھا مانند صندوق
ی از جوامع دمکراتیک  بازنشستگی در بسیار

اش عمل کند، بلکه  تواند ب تعھدات قانونی می
  سودآور نیز خواھد شد. 

ھا سال  ھا و احزاب کارگری از دە برای سندیکا
پیش سرنوشت امروز سازمان تأمین اجتماعی 

دانستیم ک آشکار و  مثل روز روشن بود و می
پنھان، چ سوءاستفادەھای بزرگی از این 

ھا و مدیران نالایق و  سازمان توسط دولت
  د.گیر گرفت و می گزیدە صورت می فاسد دولت

ماندە ھای این  امروز نیز نجات ت ی سرمای
اندازی  سازمان از دست مدیران فاسد و دست

دولت و جلوگیری از تغییرات ضد کارگری در 
سازی  قوانین سازمان تأمین اجتماعی و پایمال

ی قوانین موجود، بدون متحد شدن  شرمان بی
کارگران در سندیکاھای واقعی و مستقل و 

  نیست. احزاب کارگری ممکن
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   ٨صفحه    ٤٣ شماره     

 بودج نظامی، بلای جھان و ایران
  پور فرخ نعمت

  يادداشت سیاسی کارآنلاين

در یک روزنام نروژی می خوانیم ک در نروژ 
یکی از بھترین دمکراسیھای جھان و دارای 

ترین  ١٢دولت رفاە، بھترین  عدد از پیشرفت
سیستمھای راکت انداز ک قیمت آن نیم 
میلیارد کرون نروژی بودە، ب انبارھا 
فرستادە می شود. ھم زمان می خوانیم 
ک سپاە پاسداران از تونلھای تودرتوئی می 
گوید ک در اقصا نقاط کشور در عمق پانصد 
متری در زیر کوھھا با موشکھای دوربرد 

قراریافت در آن، ایجاد شدەاند تا بقول است
خودشان اقتدار کشور را در مقابل کسانی 
ک میل و ھوس تجاوز ب ایران را دارند، 

 نشان بدھند.

ھای نظامی  در ھمان حال اگر ب بودج
کشورھای مختلف (از زاوی معیار مقدار 
ھای نظامی) در جھان نگاھی  مطلق ھزین

ی را می بینیم بیاندازیم، ارقام سرسام آور
ک از دیدن آنھا دچار بھت و شگفتی می 
ھائی ک ما را ب یاد نوع دید  شویم. بودج
ھابز فیلسوف انگلیسی از نوع انسان می 
اندازد ب عنوان موجودی خودپرست و 

آمریکا با بودج  ٢٠١٣متعرض. در سال 
 ١٦٦میلیارد دلار، چین با  ٦٨٢نظامی 

میلیارد دلار،  ١١٦میلیارد دلار، روسی با 
میلیارد دلار جزو  ٥٩،٣و ژاپن با  ٦٠،٨بریتانیا 

شش کشور از پانزدە کشور برتر در زمین 
بودەاند، ک  ٢٠١٣مخارج نظامی در دنیا در 

البت ایران جزو این پانزدە کشور در آن سال 
نبودە. واقعیت این است ک این کشور از 
لحاظ بودج نظامی در سطح ب مراتب 

ری نسبت ب دیگر کشورھا قرار پایین ت
    دارد. 

اما آنچ ک ما را دچار بھت می کند این 
است ک علیرغم توانائیھای کم ایران برای 
رقابت در زمین نظامی با دیگر کشورھا 
(بعلت مشکلات تکنولوژیکی، مالی و 

 

تحریمھا)، جمھوری اسلامی بطورکلی ب 
سیاست تحریک و دشمنی با کشورھای 

ھان در عمدەترین وجوە خود منطق و ج
ادام می دھد و اصرار دارد ک می تواند در 
این سیاست پیروز شود! ھمچنین در 
شرایطی ک کشور در وضعیت بسیار بد 
اقتصادی بسر می برد و فقر و بحران ھای 
گوناگون از جمل بحران اقتصادی یق کشور 
را گرفت است، تاکید بر توانمندساختن بنی 

ر از طریق تزریق منابع مالی نظامی کشو
ای ک جامع در اساس ب آن نیاز دارد، ما 
را در مقابل سئوالھای بسیاری قرار می 

  دھد.
جالب اینجاست کشورھائی ک از لحاظ 
مناسبات با دیگر کشورھا در سطح 
ھای  متعارفتری قرار دارند، اگرچ بودج
نظامی کلانتری نسبت ب جمھوری 

ر سیاست سعی بر اسلامی دارند، اما د
دشمن تراشی کمتری دارند و عموما 
گرایش اصلی آنان ناظر بر عادی کردن روابط 
ای دیگر  است. در حالیک در ایران وضع بگون
است. یعنی کشوری ک از امکانات نظامی 
کمتری بھرەمند است، اما اصرار بیشتری بر 

  تشنج افزائی دارد!
بنای شاید بتوان چنین استراتژای ای را بر م

دولت ایدەئولوژیک، جایگاە ویژە ایران در 
منطق و بلوف موضع توضیح داد. اینک 
جمھوری اسلامی، عمق استراتژیک خود را 
تنھا در ایران نمی بیند، اینک در صورت 
شدن ھر جنگی علی ایران، کل  برافروخت
منطق و جھان بسیار بی ثبات و ناامن می 

از  شود و سرانجام اینک ژشت تعرضی
ژست دفاعی از برد بیشتری برخوردار 
است. کمااینک این ژست ھم در دوران 
احمدی نژاد با نمایش موشکھا رویش بسیار 
تاکید شد و ھم در دورە کنونی با نمایش 
تونلھای سپاە در عمق زمین و البت در کنار 

  شھرھا!

کلام آخر اینک شاید تا بشر در دنیائی زندگی 
یونالیسم و دولت گرائی می کند ک در آن ناس

عصر انقلاب صنعتی، ترمھای مسلط در 
ھای کلان نظامی  سیاست اند، گریز از بودج
برای ایجاد امنیت ملی ناممکن باشد، اما با در 
پیش گرفتن سیاستھائی ک تشنجھا را کمتر 
می کند و ب روند ھمگرائیھا بیشتر دامن می 
ھای نظامی  زند، می توان کمی از بودج

و آن را ب بخشھای دیگر از جمل بخش  کاست
خدمات راھنمائی کرد. بویژە در ایران، کشوری 
ک در آن مردمان بسیاری ن از تغذی مناسب 
بھرەمنداند و ن ب بھداشت و دوا و درمان و کلا 
سیستمھای پزشکی دسترسی مناسبی 

  دارند.

جمھوری اسلامی ایران ب جای کندن تونلھای 
ن، خوب است ب آن عمیق در عمق زمی

سیاست و عقل سلیمی بیاندیشد ک امنیت 
ملی را در کندن تونلھای ارتباطی از طریق 
سیاست و اندیش با دیگر کشورھا تعقیب می 

  کند.

  زیرنویس: 

ـ از زاوی معیار نسبت ھزینه ھای نظامی به ١
تولید ناخالص داخلی (معیاری که غالباً معتبرتر 

می جمھوری تلقی می شود)، ھزینه نظا
اسلامی از چین ھم بالاتر است. چند آمار و 

  داده:

کشور از نظر  ١۴٣ایران در میان  ٢٠١١در سال 
ھزینۀ نظامی نسبت به تولید ناخالص داخلی 

از این بابت در میان  ٢٠١٢و در سال  ٣٣در ردۀ 
ام قرار داشته است.  ۴١کشور در ردۀ  ١۵٠

ولید درصد ت ۵/٢بیشتر از  ٢٠١١ایران در سال 
ناخالص داخلی خود را صرف ھزینه ھای 

 ٢درصد، چین  ١/٢نظامی کرده است. بریتانیا 
تقریباً  ٢٠١٢درصد. در سال  ١درصد و ژاپن 

  ھمین نسبتھا تکرار شده اند.

  )اکثريت(یاسی مصوب کنگره چھاردھم سازمان فدائیان خلق ايران از سند س
  

  انتخابات
  

امسال انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان ھمزمان برگزار می شوند. با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و توازن 
معینی بر روندھای سیاسی کشور خواھد داشت. اگر چه ھنوز نمی توان از آرایش  قوای موجود در درون حکومت، انتخابات تاثیرات

سیاسی در آستانه انتخابات مجلس تصور روشنی داشت و از آن بگونه مشخصی سخن گفت، اما ما برآنیم که ضرورت تاثیرگذاری بر 
انتخابات در جمھوری اسلامی، می باید جھت دھنده امر  این انتخابات از جایگاه اپوزیسیونی و با حفظ موضع تاکید بر غیردمکراتیک بودن

سیاست ورزی برای نیروھای دمکراسی خواه باشد. ما بر شرکت فعال در کارزار انتخابات مجلس، بسیج نیرو برای لغو نظارت استصوابی 
  و فاش کردن محدودیت ھای ضددموکراتیک انتخابات مورد نظر جمھوری اسلامی تأکید داريم.

شعار انتخابات آزاد وجھی از استراتژی سیاسی ما است و در طی چند سال گذشته بیش از پیش در صفوف نیروھای سیاسی رسوخ 
یر و پوشش دھنده بخش بزرگی از نیروھای سیاسی مخالف و منتقد است که پیش شرط آن آزادی کرده است. انتخابات آزاد شعار فراگ

فعالیت احزاب سیاسی و تأمین آزادی ھای مدنی و سیاسی است. ما بر برگزاری انتخابات آزاد، قضاوت صندوق ھای رای و پذيرش رای 
ری نیروی دمکراسی خواه را، می توان و باید بر بستر، فضا و آزادانه مردم پای می فشاريم. این رویکرد راھبردی و مطالبه محو

فرصت ھای مختلفی که در جامعه ایران در مقطع انتخابات ایجاد می شود، پیگیری کرد. بنظر ما لازم است تلاش نیروھای آزادیخواه و 
انه و دمکراتیک به خواست ھمگانی مردم دمکرات متوجه شکستن فضای غیردمکراتیک و فرا رویاندن خواست انتخابات آزاد، سالم، منصف

شرط مقدم برگزاری انتخابات آزاد، فراھم بودن فضای باز و امکان فعالیت برای احزاب سیاسی اپوزیسیون، تشکل ھای صنفی و  باشد.
ھای مردم با ھرگونه دمکراتیک، جنبشھای اجتماعی و آزادی مطبوعات و گردھمائی ھا و تغییر قوانین تبعیض آمیز و برخورداری ھمه گروه 

  اعتقاد دینی، مذھبی و فلسفی و ھر گونه طرز تفکر سیاسی از حقوق انسانی و سیاسی خود است.
خابات آزاد وجھی از استراتژی سیاسی ما است و در طی چند سال گذشته بیش از پیش در صفوف نیروھای سیاسی رسوخ شعار انت

کرده است. انتخابات آزاد شعار فراگیر و پوشش دھنده بخش بزرگی از نیروھای سیاسی مخالف و منتقد است که پیش شرط آن آزادی 
  و سیاسی است. فعالیت احزاب سیاسی و تأمین آزادی ھای مدنی

 



 

  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه   ٤٣شماره     

 ھستیمخدشه حقوق بشر  اجرای بی بر حقوقی شھروندان و براخواھان ما 

 

 ی مردسالاری ای درباره نظریه    
 بیسیلویا وال

ی تولید در پیوند با  ی مردسالارانه شیوه
یابد.  ی تولیدی دیگر موجودیت می شیوه

شوھر از نیروی کار خویش که برساخته از 
 ]زن[ است استفاده  ِنیروی کار خانگیِ 

گونه که او بر نیروی کار خویش  کند. ھمان می
تسلط دارد، بر محصولی که از به خدمت 

آید نیز  می دست گرفتن این نیروی کار به
ی تولید مردسالار،  مالکیت دارد. در شیوه

شوھر از عایدات نیروی کار خویش برای 
مزد به کارگر خانگی (زن) که  پرداخت دست

نیروی کارش را برای تولید به کار گرفته 
 کند. استفاده نمی

توضیح این نکته ضرورت دارد که چرا یک زن 
ھرچند به بھای -جای تکیه زدن بر خود  به

حاضر است در خانه  - داشتن قدرت کمتر
بماند و نیروی کار شوھر خود را تامین کند. 
بحث من این است که دلیل این [وضعیت] با 

ی تولیدی که با نظام  توجه به شیوه
مردسالارانه در پیوند است متنوع است. 

داری به  وقتی نظام مردسالار و نظام سرمایه
زنان را  ای که پیوندند سازوکار اولیه ھم می

به خدمت شوھرانشان درآورده، سد راه آنان 
مزدی برابر با مردان است.  در داشتن دست

روابط مردسالارانه در کارِ مزدی مانع از ورود 
ی زنان به بازار کار شده و توسط  آزادانه

ھای نظام مردسالار تقویت  سیاست
شود. با این حال انواع دیگر از روابط  می

اند. وقتی  ئز اھمیتمردسالارانه نیز حا
ھای  ی تولید مردسالار به دیگر شیوه شیوه

ھای نظام  پیوندد، دیگر شکل تولید می
ی یک نظام  اجتماعی نیز برای ادامه

کنند. برای  مردسالارانه اھمیت پیدا می
مثال، در نظام فئودالی، باروری و بازتولید 
زندگی از اھمیت بالایی برخوردار بودند. به 

داری در  ای مردسالاری و سرمایهی پوی رابطه
  شود. ادامه بیشتر پرداخته می

ی تولید  ام این نیست که شیوه عقیده
کند.  مردسالارانه با خودمختاری پیشرفت می

ی تولیدی  برعکس، به نظر من، دیگر شیوه
کند  که نظام مردسالار با آن ھمکاری می

برای شناختِ ماھیت تغییر مھم است. این 
ی تولید  اعتبار شیوه [وضع] چیزی از

کند، زیرا اساسا این  مردسالار کم نمی
ی تولید نه به اصول دیالکتیک، که به  شیوه

دست آوردن ارزش اضافه بستگی دارد.  به
این روش کاملا متمایز از ایجاد ارزش اضافه 
در مردسالاری است (باوجود نقش کلیدی آن 
در تعیین دیگر روابط جنسیتی موجود) که 

اساس این ادعاست که نوعی پایه و 
  ی مردسالارانه از تولید وجود دارد. شیوه

ی نیروی کار در خانه،  تفکیک مردسالارانه
ی موجود در  شکل روابط مردسالارانه

طور کامل مشخص  ی مردسالار را به جامعه
کند. انواع دیگرِ روابط مردسالار نیز قابل  نمی
یوند ترینِ این انواع، پ اند. یکی از مھم توجه

داری حول  ی تولید سرمایه این نظام با شیوه
مزدی است. روابط  موضوع کار دست
داشتن زنان به عنوان  مردسالارانه برای نگه
–مزد در خانه ضروری  نیروی کار بدون دست

است. محدودیت بر  - اگرچه ناکافی

مزد در ابتدا توسط  دسترسی زنان به دست
لت کنترل روابط مردسالارانه در محیط کار و دو

گونه که در محیط خانه نیز این  شد، ھمان می
  کنترل اعمال شد.

شکل این کنترل نسبت به زمان و مکان متغیر 
است. اشکال این کنترل متفاوت است: راه 

ھای آموزشی  ندادن زنان به برخی تجربه
مانند کارآموزی و ندادن مدرک دانشگاھی که 
شرایطی برای داشتن شغلی مشخص ایجاد 

ھا،  کنند، راه ندادن زنان به بعضی حرفه می
محدودیت برای بخشی از زنان در اشتغال به 

ھای مشخص (برای مثال  بعضی حرفه
بندی زنان در نظام آموزش پزشکی)،  سھمیه

تبعیض در استخدام که باعث کاھش یا حذف 
شد،  تعدادی از زنان از یک شغل خاص می

ن منع زنان از کار، یا کاھش حق و حقوق آنا
تا در زندگی زناشویی نیز ھمین منوال ابقا 
شود؛ اخراج زنان، و خصوصا زنان متاھل 
(پیش از مردان در زمان تعدیل نیرو)،اخراج 

اند  وقت، که اکثرا زنان متاھل کارگران پاره
وقت در زمان تعدیل نیرو،  پیش از کارگران تمام

آخرین در استخدام، اولین در «عباراتی مانند 
  ».اخراج 

یامد غیرمستقیم این وضعیت آن است که پ
زنان زودتر محیط کار را ترک میگویند؛ با راه 

ھا به طرق  ای از حرفه ندادن زنان به پاره
قانونی و ایجاد محدودیت در بعضی کارھایی 

توانند انجام دھند و در عین حال  که زنان می
برای -ھا به ھمان کارھا تر کردن ورود آن سخت

کاری زنان در کارخانه  مثال کاھش ساعات
تر  ھا تنگ عرصه بر آن - اکَتس در قرن نوزدھم

شود. این تجربیات محدودکننده به دو نوع  می
) محدودیت در ورود به ١شوند:  تقسیم می

تر اخراج شدن زنان  ) بیش٢برخی مشاغل و 
نسبت به مردان در بعضی مشاغل خاص؛ 

انحاءمختلف مشخص  تاثیر این وضع به
قوانین سفت و سخت (که  شود. از می

شوند) مانند ممنوعیت  پیوسته اعمال می
گرفتن مدرک دانشگاھی برای زنان قبل از 

که ممکن  ، تا اشکال کمتر مستقیم آن١٩قرن
است ھمیشه تاثیر مشخص و یکسانی 

آخرین در «نداشته باشد، مانند اصطلاح 
در زمان تعدیل » استخدام، اولین در اخراج

  آنان.
گر را  ھای سرکوب ولت این شیوهکارگزاران د

ھای مردانه،  دھی اتحادیه با سازمان
ھای مردانه، وجود کارفرمایانی که با  سازمان

کنند و دولت  داوری قضاوت می تعصب و پیش
  کنند کنترل می

ای که این  ھای تاریخی و اجتماعی زمینه
ھا در آن موجود باشند نیز متنوع است.  شیوه

الاری از روابط ھا از مردس اکثر تحلیل
مردسالارانه در محیط کار نشأت گرفته است. 
با وجود این، یک تحلیل مناسب از مردسالاری 
باید این موضوع را به عنوان عنصری مھم و 
ضروری در خود جای دھد. این نوع اعمال 

اند.  ی اجتماعی گر، نوعی بازدارنده سرکوب
ھای  این اعمال نه تنھا محصول تفاوت

ستمزدھا ھستند بلکه خود نیز چشمگیر در د
ای  طور قابل ملاحظه اند و به ی آن تولیدکننده

ھای مردسالارانه در  بندی ی تقسیم نتیجه
جایی دیگر از جامعه، مخصوصا خانه است. 

توان دلیل آن را فقط به این یک  ھرچند نمی
ھا و  مورد تقلیل داد. نظر بر این است که تلاش

ھا تا  و شیوهھا حول این عملکردھا  کشمکش
اند. ھرچند منابعی که باعث  حدی خودبسنده

شوند مرتبط با  ھا می ایجاد این کشمکش
ھای رقیب در  منابع ِدر دسترس گروه

  ھای مختلف اجتماع ھستند. بخش

روابط مردسالاری در محیط کار و سطوح 
کننده وضعیت  ی خانواده تعیین اندازه دولتی به

ت . اس زنان در پرداخت دستمزدشان 
داری و مردسالاری بر سر نیروی کار  سرمایه

کنند و موقعیتی که  زنان با یکدیگر رقابت می
زنان در این زمینه دارند بدون تحلیلی از 

درک نیست.  کشش بین این دو [قدرت] قابل
در روابط موجود بین دو جنس در   دلایلی نظری

توجیه اھمیت دستمزد وجود دارد: دستمزد، 
رای سرمایه است و این به پایگاھی حساس ب

روابط بین ساختارھای مردسالار در پیوند با 
  شود. داری منتھی می سرمایه

دولت پایگاه روابط مردسالارانه است که برای 
مردسالاری به عنوان یک کلیت حائز اھمیت 

چون منافع  است. دولت، مردسالاری را ھم
ھا را به کنش  کند و آن داری عرضه می سرمایه

دار که به  ارد. این تصویر از دولتِ سرمایهد وامی
ھمان اندازه مردسالار است، در تضاد با سایر 

ھای  ھا از آن است. در بیشتر تحلیل تحلیل
شده، صحبتی از روابط جنسیتی به میان  ارائه
جای آن بر روابط طبقاتی در  آید و به نمی

داری و روابط موجود بین آن و دولت  سرمایه
ھا از دولت  این تحلیل کنند. تمرکز می

اند زیرا نه به تاثیر نابرابری جنسیتی  نامناسب
ھای سیاسی زنان در دولت  و کشمکش

پردازند و نه به اھمیت نقش دولت در روابط  می
جنسیتی. این فروگذاری از آن رو حائز اھمیت 

ھای  است که ھم جزئی از ابعاد مھم فعالیت
به  که ما را شود و ھم این دولت محسوب می

سمت تحلیلی نادرست از موضوعی پیش 
کنند. برای  برد که این نویسندگان بیان می می

ی دولت رفاه که نقش  مثال، تحلیلی از توسعه
ھای سیاسی زنان را (صرفا به  کشمکش

گیرد، در خصوص  عنوان زن) نادیده می
ای که در آن شرایط  نیروھای سیاسی

ن توانند عمل کنند، نادرست است. با ای می
ھای مربوط به  وجود، این شیوه در نوشته

ای متداول بوده  ی دولت رفاه شیوه توسعه
است. ھرچند که گاھی ھم به تحلیل روابط 
بین دولت و موقعیت زنان پرداخته شده است. 

اینتاش بیان داشته که دولت با پشتیبانی  مک
داری که در آن زنان کار  ای از خانه از شیوه

از  دھند ردان انجام میمزد برای م بدون دست
کند. او  شود حمایت می ستمی که بر زنان می

کند که باید دولت را به عنوان یک  بحث می
ی  دار دید زیرا در جھت گسترش شیوه سرمایه

 دارد. داری گام برمی تولید سرمایه
داری از شکل خاصی از خانواده سود  سرمایه

 برد که در آن بازتولید نیروی کار و وجود می
راحتی  ی کار به نان به عنوان نیروی ذخیرهز

دارد که  شود. ھرچند او بیان می عرضه می
آل از بازتولید  خانواده به دو دلیل شکلی ایده

  ...نیروی کار نیست.

١٠ادامه در صفحه   
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  ١٠ صفحه   ٤٣ شماره     

 

  ای در باره ... نظريه
  ٩ادامه از صفحه 
آور به افراد وابسته به او در  اولا نسبت نان

ھا بسیار متنوع است و این درآمد  خانواده
کند.  ھا کفایت نمی برای بعضی خانواده

لت در مواردی که حمایت نکردن از خانواده دو
شود، قدم پیش  موجب فروپاشی آن می

ھا خود لزوما  گذارد. ثانیا، خانواده می
دانند که چه تعداد فرزند برای تامینِ  نمی

جمعیتِ نظام سرمایه تولید کنند، بنابراین 
ھای خاص مربوط به جمعیت برای  سیاست

ل اطمینان از افزایش آن معرفی و اعما
اینتاش  شود. بنابراین، از نظر مک می

ھای دولت در ستم علیه زنان  حمایت
غیرمستقیم است، نه مستقیم، زیرا دولت 

تواند  با گسترش ھمین شکل از خانواده می
  به زنان آسیب برساند.

ھای بین  اینتاش به تفاوت طور که مک ھمان
ھای دولت اشاره  داری و سیاست سرمایه

ه نیز تاکید دارد که کند، بر این نکت می
داری اھمیت  گسترش خانواده برای سرمایه

آفرین   کارکردی دارد. این وضعیت خود مشکل
است، زیرا به سودی که مردان از ساختار 
موقت خانواده و از جدا شدن مردسالاری و 

مانند مواردی که -برند  داری می سرمایه
شود زنان در خانه بمانند  تصمیم گرفته می

قدر کافی  به -د خانگی دریافت کنندیا دستمز
ھا  نپرداخته است. گذشته از آن، این تحلیل

ھایی که در سطوح سیاسی  به کشمکش
ھای مستقل دارد، توجه کافی  نیاز به تحلیل

  ندارند.

از نظر من زمانی که مردسالاری در پیوند با 
است، دولت را باید به عنوان   داری سرمایه

سالار شناخت. این مرد- دار یک نظامِ سرمایه
مفھوم دوگانه از دولت تنھا زمانی 

ای  گونه ساز است که دولت به مشکل
ای از ادبیاتِ  یکپارچه عمل کند. بخش عمده

داری، عملکردھای  اخیرِ مربوط به سرمایه
ھای سیاسی  دولت را محصول کشمکش

ھای  ناشی از نزاع طبقاتی و شکاف
ای  کند. دولت باید عرصه طبقاتی ترسیم می
گرِ  ھای سیاسی و کنش برابر برای کوشش

ھای دولت  درگیر در آن ایجاد کند. فعالیت
باید به عنوان برآیندی میان کشمکش بین 
این دو در نظر گرفته شود، نه به عنوان 

ای مسلط و یا شکاف  ابزاری در دستِ طبقه
  طبقاتی.

ای، بسیار محتمل است که  در چنین نظریه
مردسالاری و  ی دولت از پیوندِ  نطفه

ھای خاص  داری بسته شود. فعالیت سرمایه
ی کوشش و تلاش  آن در ھر موقعیتی نتیجه

در سطوح سیاسی مختلف در 
ھای موجود در ھر دو نظام  کشمکش

داری است. دولت نباید  مردسالار و سرمایه
به عنوان جزئی از یک طبقه اقتصادی یا 
مشتق شده از آن انگاشته شود، بلکه 

لف سیاسی باید از یکدیگر سطوح مخت
  جدایی کامل داشته باشند.

داری  ای که مردسالاری یا سرمایه ھر نظریه
کند باید کشمکش بین  را تحلیل می

داری و مردسالاری را در سطح  سرمایه
ھا را  سیاسی تحلیل کند و در عین حال آن

به سطوح دیگری، ھمچون اقتصاد نیز مرتبط 
  سازد.

ھای  ر موقعیتھرچند که دخالت دولت د
گیری روابط مردسالار در  خاص در شکل

جامعه نقشی اساسی داشته است اما در 
عین حال پایه و اساس مردسالاری نیست. 

ھای دولت، ترجیحا باید به عنوان  فعالیت
ای از نمود رفتارھای مردسالارانه در  نتیجه

فرآیندھای سیاسی در نظر گرفته شود. 
ه سطوح ھای دولت ب زمانی که فعالیت

شود، دارای  اقتصادی مردسالاری مرتبط می
  ست. این خودمختاری سطحی از خودمختاری

محصولِ اصلیِ تلاقی منافع توسط مناقشات 
  ست. و مذاکرات سیاسی

کم گرفته  زنان، در فرآیندھای تولید دست
شوند، دسترسی کمی به اشکال  می

مختلفِ وجوه سیاسی دارند؛ بخشی به 
در حوزه تولید و بخشی  دلیل نداشتن قدرت

ی  به دلیل اشکال خاصی از دولت و شیوه
عملکرد آن در سرکوب وجوه تاثیرگذار زنان. در 
وضعیت کنونیِ جامعه که در آن مردسالاری از 

شود، مشکلات  داری بیان می طریق سرمایه
گونه ابراز وجودھا ھمچون به  بر سر راه این

 گیری تعویق انداختن حق رای زنان و شکل
تر حامی منافع  احزابِ بزرگ سیاسی که بیش

طبقات صاحب سرمایه است تا نظام 
افزایش یافته است. بنابراین با - مردسالارانه
شده حول  ھای سیاسیِ تشکیل غیبت حزب

-موضوع روابط جنسیتی، محدودیت سنتی
ھای  تاریخی در مشارکت زنان در سیاست

  تر شد. پارلمان، بغرنج
ھت حفظ روابط ھای دولت در ج فعالیت

ھای گوناگون  مردسالارانه در جامعه به شیوه
پذیرد؛ مانند محدود کردن  انجام می

انگاری  دسترسی زنان به کار مزدی؛ جرم
جنین و  ھای کنترل بارداری (سقط روش
ھای جلوگیری از بارداری)؛ حمایت از  روش

موسسات ازدواج در مقابل زندگی مشترک ( 
یم ازدواج و طلاق؛ بدون پیوند ازدواج) و تنظ

ھایی علیه برخی روابط جنسی  فعالیت
مشخص؛ برای مثال جرم انگاشتن زندگی 

گرا و ندادن حق  مشترک مردان ھمجنس
گرا؛  حضانت فرزند به زنان ھمجنس

ھا، برای مثال  ھایی علیه رادیکال فعالیت
  ھای تھدیدآمیز به زنانِ طرفدارِ حق رای. پاسخ

ی  ھای مردسالارانه ھای بارز فعالیت از نشانه
دولت در زمان جنگ جھانی بود که از ورود 

ی مردان کارگر به کارھایی با دستمزد  دوباره
ھای مھندسی که پیش از آن  بالا و یا مھارت

و در دوران جنگ در اختیار زنان بود پشتیبانی 
کند. فشار اقتصادی در این شرایط کارفرمایان 

کان را به جھتی سوق داد که در صورت ام
قیمت زن را به خدمت گیرند. با  کارگران ارزان

این حال، مردان کارگر ھمچون مھندسان، 
پارچگی کافی در دولت داشتند تا  قدرت و یک

بتوانند از وقوع این امر جلوگیری کنند. این 
مردان در فرآیند نیروی کار آنقدر قدرت داشتند 
تا بتوانند کارگران تازه را آموزش دھند، و این 

جا کشاند تا بتوانند از  ھا را به آن رت آنقد
آموزش زنان کارگر سر باز بزنند. مردان نسبت 
به زنان از قدرت سیاسی کافی برای بیان 
نظرات خود در دولت برخوردار بودند، مردان 

ای قدرتمند و تاثیرگذار به  توانستند در بدنه
 ی مھندسان جامعه ی  اتحادیهھم بپیوندند و 
د. در این زمان زنان، برعکس، را تشکیل دھن

قدرت سیاسی و اقتصادی کافی در اختیار 
نداشتند و حتی از حق رای نیز برخوردار 

  نبودند.
جا ما ھم شاھد محدودیت و ھم  در این

اھمیت دولت مردسالار ھستیم. 
ھای دیگری  اند که ستون ھایی بوده محدودیت

اند، تا منابع  از قدرت مردسالاری را نیاز داشته
جای منافع مردسالارانه تقویت  دولت را به

کنند. اھمیت این موضوع در آن است که از 
جا که مانع یادگیری  نابودی قدرت مردسالار آن

ھای مھندسی توسط زنان شده  مھارت
  کند. جلوگیری می

ی دولت در  مثال دیگر از ماھیت مردسالارانه
گو بودن(یا نبودن) آن به خشونت  نوع پاسخ
ه زنان در بریتانیای امروزی است. مردان علی

جا دسترسی نداشتن زنان به  در این
ھای حکومتی، مردان متجاوز و آنان که  قدرت

دھند  زنان را مورد آزارھای جنسی قرار می
ندرت تعقیب یا  کند که به را مطمئن می

قدر کافی  شوند. منافع زنان به مجازات می
شود تا بتواند  در بستر دولتی مطرح نمی

مبنی –ھرم فشاری باشد بر ادعای دولت ا
که در تلاش است تا از ھمه در برابر  بر آن

و این واقعیت که  -خشونت پاسداری کند
چنان در جریان  خشونت مردان علیه زنان ھم

  است.
ی عملکرد  اصلاحات کوچکی نیز در شیوه

دولت حول موضوع خشونت مردان علیه زنان 
یجاد شده ی اعتراضات فمینیستی ا در نتیجه

اقدام قانون  ١٩٧۶است. برای مثال، در 
ورود زنی را که  ھای جنسی علیه اھانت

صورت  مورد تجاوز قرار گرفته بود در دادگاه به
وگو  پذیر کرد و از گفت ناشناس امکان

ی جنسی زن نیز جلوگیری  ی پیشینه درباره
 ١٩به عمل آورد. مثالی دیگر در اواخر قرن 

عنوان دلیلی قانونی بود که خشونت را به 
گیری این  برای طلاق ارائه کرد. شکل

ھای فمینیستی  اصلاحات در زمان فعالیت
باعث افزایش اظھارات زنان علیه خشونت 

ھای حکومتی شد. این  مردان در حیطه
مثالی است از خودمختاریِ دولت از اقتصاد و 

ست از اھمیت تاثیرات سیاسی بر  نشانی
ھای  ر راه فعالیتچنان بر س دولت. اما ھم

تاثیرگذار دولت موانعی وجود دارد، زیرا تا 
ھای مردسالاری پابرجایند،  زمانی که ستون

ی منع خشونت  ھای دولت در حوزه فعالیت
  علیه زنان تاثیر چندانی ندارد.

ھای مردان علیه  پوشی از خشونت چشم
زنان باعث زیر سوال بردن تعریف سنتی 

که به خشونت  ای شد دولت به عنوان پیکره
مشروعیت بخشیده است. بحث من این 

که  است که دولت مشروط با وجود این
شود که خود  توسط کارگزارانی ھدایت می

عموما به عنوان بخشی از ھیئت حاکمه 
نیستند، به خشونت مردان علیه زنان 

ی  مشروعیت بخشیده است. در حوزه
ورز  ھمین تعریف سنتی، این مردان خشونت

کارگزاران دولتی باید این خشونت به عنوان 
کنم که  دھی کنند. پیشنھاد می را سازمان

جایگزینی برای اصلاح تعریف سنتی دولت 
عرضه کنیم تا دیگر به عنوان واحدی که حق 
انحصاری مشروعیت بخشیدن به خشونت 

دھد تعریف نشود. تعریف  را به خود می
ساز است که  نخست از این لحاظ مشکل

ی عقیدتی  خارج از حیطهشامل حرکاتی 
ای متمرکز و  دولت به عنوان پیکره

ی من این  پیوسته است. به عقیده ھم به
ی دولت  ی مرکزیِ اندیشه حرکات ھسته

ھستند. دولت در حال حاضر به عنوان 
مفھومی که حق انحصاری مشروعیت 
بخشیدن به خشونت را دارد تعریف 

جای آن، باید به عنوان نھادی  شود، به می
ه خشونت مردان علیه زنان را بدون عقوبت ک

  گیرد، تصحیح و تعریف شود. در نظر می
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   ١١ صفحه  ٤٣ شماره     

  ١٣٥٧تا  ١٣٣٢مرداد ٢٨ازکودتای 

مرداد، بوِیژه از سالھای  ٢٨بعداز کودتای 
به اینسو، برخی از نیروھای  ١٣٤١- ١٣٣٩

جوان حزب توده ایران و دیگر نیروھای 
که حزب چپ معتقد به  - چپ، حزب توده را

انقلاب و تشکیل جمھوری ملی دمکراتیک 
بجای رژیم شاه و نظام شاھی درایران  

حزب رفرمیست و سازشکار وخودرا  -بود 
نیروی چپ انقلابی ارزیابی کردند. یکی از 

چریکھای فدائی خلق   عوامل شکل گیری
، ھمین ارزیابی از حزب ٤٠ایران در دھه 

توده ایران و مرز بندی با آن بود. نیروھای 
مذھبی جوان نیزکه عمدتا ریشه 

  اتی نظیر نھضت آزادی داشتند، درجریان

  

  

  

  

  

  

  

  

نھضت آزادی وجبھه ملی را رفرمیست و 
سازشکارو خودرا انقلابی می دانستند. 
پایه گزاران سازمان مجاھدین خلق ایران 
این ارزیابی و مرزبندی را نمایندگی می 
کردند. بخش دیگری از نیروھای مذھبی 
نظیر جریان موتلفه نیز مخالف شاه و 

بودند. لازم به تاکید مدافع سرنگونی آن 
ھرکدام از این نیروھا ازمنظر   است که

دیگاه و برداشت خود ازانقلاب و رفرم و 
سیاسی و اجتماعی    نیزبراساس اھداف

مورد نظر خود، طرفدار دگرگونی ناگھانی و 
جھشی (انقلاب ) بودند. نکته تامل 
برانگیز اینکه این نیروھا علیرغم داشتن 

و اجتماعی  دیدگاه و اھداف سیاسی
متفاوت و حتی متضاد، ھمه طرفدار روش 

بمثابه یک کلیت و مخالف   انقلابی
  رفرمیسم بعنوان یک کلیت دیگر بودند.

دکترعلی شریعتی نیز بعنوان یک 
خود در   روشنفکر مذھبی، در سخنرانی 

كنگره بزرگداشت اقبال با عنوان اقبال 
اما این كه «مصلح قرن اخیر می گوید:

  چه؟ ... وقتی  است یعنی اقبال مصلح
گوئیم اقبال به عنوان مصلح، خانم    می 

رایج   كه به اصطلاح ھای  ھا و آقایانی
ھا آشنا ھستند، می  در بین تحصیل كرده 

پندارند كه این صفت را به معنای 
اصطلاحی معمول آن در جامعه  

رفرم  برم یعنی     به كار می  شناسی، 
Reforme ب در برابر كلمه انقلا

 Revolution  می گوئیم    . معمولاً وقتی
  و یا روبنائی  اصلاح یعنی تحول تدریجی

گوییم انقلاب، یعنی     می و وقتی 
و زیربنائی ، یك فرو    ناگھانی  دگرگونی 

ریختن ھمه چیز، یك بنا كردن ھمه چیز . 

در این تعبیر می گوئیم اقبال   ولی ما وقتی
آھسته مصلح است، عنایت به آن تحول 

در جامعه نداریم و مقصود تحول     تدریجی 
نیست، این كلمه  یا اصلاح ظاھری    تدریجی

بریم      اعم آن به كار می    لغوی    را به معنای
كه شامل انقلاب نیز می شود. وقتی می 
گوئیم اقبال مصلح است؛ یا متفكران بزرگ بعد 
از سید جمال به عنوان مصلحان قرن اخیر در 

فی شدند به این عنوان نیست كه دنی ا معر
و اصلاح ظاھری  آنھا طرفدار تكامل تدریجی 

جامعه بودند، نه! بلكه به یك معنی ، طرفدار 
انقلاب عمیق و ریشه دار بودند، انقلاب در 
اندیشیدن، در نگاه كردن، در احساس كردن، 

  ...».  انقلاب ایدئولوژیك و انقلاب فرھنگی

اه در سال انقلاب سفید ش آغاز از بعد
وانجام اصلاحات نسبتا گسترده توسط ١٣٤١

شاه بشیوه فرماندھی و دیکتاتوری، اغلب 
مخالف رژیم شاه ، اعم از  نیروھای سیاسی 

و   نیروھای جبھه ملی ( عمدتا اصلاح طلب )
اصلاحات «حزب توده ایران ( انقلابی )، موضع 

را اتخاذ کردند. دراین » دیکتاتوری نه آری، 
ھیچ یک از نیروھای سیاسی، محمد  دوره نیز،

رضا شاه و دولت او را علیرغم اینکه اصلاحات 
گسترده ای انجام داده بود، بعنوان دولت 
اصلاحات به رسمیت نشناختند وبه مخالفت با 

تا انقلاب  ٤٠ازاوایل دھه   رژیم برخاستند.
را می توان دوره گسترش مجدد واژه ھا  ١٣٥٧

ادبیات سیاسی  در  وافکارانقلاب وانقلاب 
کشور، بویژه در میان نسل جوان دانشگاھی و 
تحصیل کرده چپ و مذھبی و درمحاق ماندن 

 ٤٠دھه    اصلاح و اصلاح طلبی نامید. از اوایل
به این سو حزب توده و نیروھای جبھه ملی، 
حضور تشکیلاتی و حضورسیاسی فعال 

بعدھا   و نھضت آزادی  درداخل کشور نداشتند 
  بود. انتظار را در پیش گرفته سیاست صبر و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به اینسو به علل ودلایل گوناگون  ١٣٥٥ازسال 
از جمله بحران اقتصادی و بازشدن فضای 

روشنفکران و   سیاسی، فعالیت و اعتراضات
و  نیروھای سیاسی ترقی خواه و آزادیخواه 

بخشی از مردم شھرنشین، علنی وگسترده 
تر شد. درچنین شرایط و فضائی، بجای 

رش رفرمیسم (به مفھوم تغییرو گست
دگرگونی تدریجی ساختار سیاسی رژِیم در 
سمت ساختارسیاسی دیگر)، روش انقلابی( 
به مفھوم دگرگونی جھشی، ناگھانی و 
فروریختن ساختار سیاسی واقعا موجود و 
بناکردن ساختار سیاسی دیگر بجای آن) البته 

با مضامین و سمتھای گوناگون، متفاوت و 
د، میدان عمل بیشتروفراخ تری حتی متضا

درمیان روشنفکران و سیاسیون و مردم 
یافت واصلاح طلبی بیش از پیش درسایه 

  ھنگامی ١٣٥٧اواخر سال   قرار گرفت.
دولت شاه درحال فروپاشی، دولت بختیار را 

خواھانه  تشکیل شد وبختیار اصلاحات آزادی
وگسترده ای را انجام داد،  ودمکراتیک مھم 

رفرمیسم محلی از اعراب در میان رفرم و
نیروھای سیاسی کشوراعم از انقلابی و 
رفرمیست نداشت و انقلاب وروش انقلابی 
برذھن و اعمال آنھا و مردم ایران غلبه یافته 

  بود. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ھیچ یک از نیروھای سیاسی رفرمیست و 
انقلابی غیر مذھبی و مذھبی مخالف رژِم 

علیرغم این  -شاه، دولت بختیار را 
بعنوان دولت اصلاحات قبول   -حات اصلا

دردوره  نکردند و به رسمیت نشناختند. 
بختیارعلیرغم حضور سیاسی فعال 
نیروھای جبھه ملی، نھضت آزادی، سازمان 
چریکھای فدائی خلق ایران، سازمان 
مجادھدین خلق ایران، حزب توده ایران و 
دیگر نیروھای روشنفکری و سیاسی، صف 

حول اصلاح طلبی بندی سیاسی دوقطبی 
ھا ایجاد نشد. رژیم  میان این نیرو و انقلابی 

شاه که در حال فروپاشی بود و دولت 
بختیار اصلاحات را گسترش می داد، تقریبا 

دربرابر  ھمه این نیروھای سیاسی ومردم 
دولت اصلاح طلب بختیار و رژیم درحال 
فروپاشی شاه قرار گرفته و حول واژه و فکر 

چند مضمونی و   فھومی،و پدیده چند م
گرد ھم آمدیم و   چندسمتی انقلاب،

اینکه کدام نیروھای  انقلاب کردیم.
نظام سیاسی با   سیاسی، چه نوع

کدامین مضامین را بجای رژیم شاه و نظام 
شاھی می خواستند بنا کنند، عملا 

موضوعیت نیافت و  ١٣٥٦   -١٣٥٧درسالھای
درافکارعمومی مورد بحث و گفت وشنود 

  ار نگرفت. قر

  ...  

  ١٢ادامه در صفحه 

 

 ی ذات نیستنددارا» انقلابی«و » اصلاح طلبی«
  پور مجید عبدالرحیم

  پايانی بخش

اگررفرمیسم (اصلاح طلبی) 
یک روش تغییر  به مفھوم

وتحول تدریجی پذیرفته شود، 
این سوال در برابرمدافعان آن 

تغییر : که می گیرد رقرا
وتحولات تدریجی وگام بگام 

، کدام مضمون، شمامورد نظر
 ز وکدامسمت وچشم اندا

را ای   واره شکل الگوی فرم و
 درنظر دارد؟

به اینسو  ١٣٦٥از حدود سالھای 
بخشی ازنیروھای انقلابی خط 

واپس گرای  یامامی از نوع انقلاب
آیت الله خمینی، بتدریج  
دچارتردید وتجدید نظردراندیشه 

 «محور) وامام سیاسی شیعی (
 شده،واقعا موجود » ولایت فقیه

تجدد  گرایش به اندیشه سیاسی
وبه  هیداکردپو دمکراتیک خواھانه 

 اصلاح طلبی روی آوردند

ولین حکومت ئاینکه مس
ازتلاش حتی مسالمت آمیز 
شھروندان، نیروھای مدافع 

یروھای جامعه مدنی ون
سیاسی در جھت تحقق 
حقوق اولیه شھروندان و مردم 
می ترسند ایراد واشکال در 

ی ھا خود آنھاست نه در تلاش
 .برای تحقق حقوشانمردم 

مردم و نیروھای سیاسی نمی 
توانند دست از حقوق و 
 مطالبات اولیه خود بردارند.
جامعه ای که شھروندان 
ومردمش برای دست یابی به 

ھای فردی و  حقوق و آزادی
اجتماعی خود تلاش و پیکار 

   جامعه عقب مانده است نکند ،



 
 

   ١٢ صفحه   ۴٣ شماره    

  ... و» اصلاح طلبی«
  ١١ادامه از صفحه 

  
ھمه نیروھای سیاسی مخالف دیکتاتوری 
شاه ورژیم شاه، اعم از سکولار ومذھبی 
ازجمله نیروھای جبھه ملی و نھضت آزادی 
نیزکه با پرچم آزادی، دمکراسی و حاکمیت 
ملی به رفرمیست مشھور بودند، به تدریج 
به صف انقلاب و انقلابیون مذھبی پیوستند 

ت الله خمینی را و درعمل رھبری انقلابی آی 
پذیرفتند. حزب توده ایران نیز علیرغم اینکه 

ھای درازی، جمھوری ملی دمکراتیک  سال
رابعنوان الگوی بدیل نظام شاھی اعلام کرده 

مضمون و چشم اندازی تلاش   و با چنین 
ومبارزه کرده بود، انقلاب به رھبری خمینی را 
پذیرفت. ما، سازمان چریکھای فدائیان خلق 

که طراح راه اندازی انقلاب توسط  - ایران
و چندین سال دراین جھت   پیشاھنگ بودیم، 

با  ١٣٥٦تلاش ومبارزه کرده و ازاوسط سال 
تمام قوا درگستره کشوردر حرکات ومبارزات 
مسالمت آمیزمردم ودر پروسه شکل گیری 
انقلاب شرکت کرده بودیم، تا یکی دوماه 

ام مردم ، از واژه قی١٣٥٧بعداز انقلاب بھمن 
  استفاده می کردیم. 

ما در آن زمان، آن نوع تغییر وتحول را انقلاب 
جبھه «دانستیم که به رھبری  می

مورد نظرما، با شرکت خلق و به » متحدخلق
استقرار جمھوری دمکراتیک خلق ایران ( 
حاکمیت خلق ) بجای رژیم شاه و نظام 
شاھی بیانجامد. از نظرما، چنین اتفاقی 

ولی چندماه بعد، ما(رھبری وقت  نیفتاده بود.
سازمان)، انقلاب را پذیرفتیم و متاسفانه تا 
آنجا پیش رفتیم که بتدریج از اواخر سال 

، برنامه ١٣٦٠به این سو، درسال  ١٣٥٩
شکوفائی جمھوری اسلامی و خط مشی 
سیاسی اتحاد و انتقاد با جمھوری اسلامی 

را به پیروی از رھبری » خط امام«و دفاع از 
زب توده ایران درکمیته مرکزی سازمان ح

فدائیان خلق ایران ( اکثریت) تصویب کردیم. 
واقعیت این است که قیام خواندن انقلاب در 
ابتدا و بعد پذیرش آن بدان کیفیت و شکلی 
که گفته شد، نشانه آشفته فکری و 
سیاسی رھبری وقت سازمان ( به شمول 

ه بنده ) بود. درضمن لازم است به این نکت
توجه شود که دراین دوره تقریبا ھمه 

نیروھای مخالف رژیم شاه و دولت بختیار،  
حول واژه و پدیده چند مضمونی و چندسمتی 

  انقلاب، گرد آمدیم و انقلاب کردیم. 
انقلاب با شرکت نیروھای فکری، فرھنگی و 

غیرمذھبی واقشارمختلف سیاسی مذھبی و
مردم، با عقاید، دیدگاھا، تمایلات، اھداف 
برنامه ای و سیاسی متفاوت و متضاد مدرن 

خواھانه  عی، سکولارو فقاھتی، آزدیو ارتجا
و   و استبدادی، دمکراتیک ودیکتاتوری، شروع 

با ھدایت و کسب رھبری آن توسط آیت الله 
خمینی، به تشکیل جمھوری اسلامی 

  منجرشد.
 ١٢با تاسیس حکومت جمھوری اسلامی در 

جمھوری «طی رفراندم  ١٣٥٨فروردین 
  وانجام یک سلسله» اسلامی آری یانه

ات واپس گرایانه نظیر تشکیل مجلس اصلاح
خبرگان بجای مجلس موسسان، کنار 
گذاشتن قانون اساسی مشروطیت وتصویب 

و   قانون اساسی مبتنی بر قوانین شرعی 
انقلاب به مفھوم دگرگونی   ولایت فقیه ...

جھشی واپس گرا ، درفرم وساختار جمھوری 

  اسلامی تبارزو تجسد یافت.
لب روشنفکران و درآنزمان ھنوزبه ذھن اغ

نیروھای سیاسی تجدد خواه کشور( چپ و 
راست ) از جمله ما، این برداشت 
خطورنکرده بودکه روش انقلابی و انقلاب (به 

فرم   جھشی دگرگونی   مفھوم 
وساختارسیاسی یا دگرگونی جھشی 

اقتصادی ،اجتماعی   ساختارسیاسی، 
وفرھنگی و...) ، ذاتا وصرفا مفھوم ومضمون 

خواھانه ، عادلانه و  ، مترقی ، آزادیآینده گرا
دمکراتیک ندارد، بلکه مفھوم و مضمون 
واپس گرا، بازگشت به گذشته و استبدادی 
نیزمی تواند داشته باشد ودارد. درآن زمان 

یا اگر  ھنوز این برداشت وجود نداشت، 
وجوداشت به برداشت اکثر نیروھای شرکت 

که  تبدیل نشده بود  کننده در انقلاب بھمن
واژه وترم بلکه   نه تنھا به عنوان انقلاب 

بعنوان یک پدیده سیاسی و اجتماعی نیز 
دارای ذات و الزاما آینده گرا، مترقی، 

در   خواھانه و عادلانه نیست بلکه  آزادی
پروسه حرکت و شرایط مشخصی، می تواند 

ھای مختلف از جمله  محتوی و سمت گیری
بدادی محتوی و سمت واپس گرایانه و است

  پیداکند.

به اینسو بخشی  ١٣٦٥از حدود سالھای 
 یازنیروھای انقلابی خط امامی از نوع انقلاب

واپس گرای آیت الله خمینی، بتدریج  
دچارتردید وتجدید نظردراندیشه سیاسی 

واقعا » ولایت فقیه «محور) وامام شیعی (
 گرایش به اندیشه سیاسی شده،موجود 

وبه  هیداکردپو دمکراتیک تجدد خواھانه 
  اصلاح طلبی روی آوردند.

تشکیل دولت  ،١٣٧٦بعداز دوم خرداد 
ونام گذاری آن به عنوان  دولت  خاتمی

، اصلاح طلب توسط خط امامی ھای سابق 
واژه اصلاح واصلاح طلبی رواج و گسترش 
یافته و قرائتھای گوناگون ازآنھا درمیان 

نیروھای گوناگون طرفدارجمھوری اسلامی  
اره ای دیگراز نیروھای سیاسی رواج ونیز پ

یافت. بخشی ازنیروھای سیاسی جمھوری 
اسلامی اعم ازمخالف ومدافع دولت 
خاتمی، قرائتھای گوناگون، متفاوت، گاه 
مغشوش ومتضادی ازاصلاح واصلاح طلبی 
ارئه کردند. دراین نوشته به چند نمونه 

  اشاره می کنیم. 

اصلاح و اصلاح «قرائت ھای اسلامی از
  » طلبی

اصلاح در حوزه واژگانی « برخی نوشتند:
در برابرافساد به معنای نابسامانی  یقرآن

ایجاد کردن واز حالت اعتدال بیرون آمدن می 
بعضی از مفسران اصلاح را به ، »... باشد

معنای معتدل قراردادن چیزی گرفته اند. و 
، »لیاقت و شایستگی«برخی دیگر آن رابه 

معنای دیگری ذکر معنا کرده و برای آن 
فسادعبارت است ازتغییر «نموده و گفته اند:

ھرچیزی ازآن چه طبع اصلی آن اقتضا  دادن
ھرچیزی است به  دارد و اصلاح، باقی ماندن

مقتضای طبع اصلیش تا آن چه خیروفایده 
درخور آن است بر آن مترتب گردد، بدون آن 

تباه  نیک آنرکه به خاطر فسادش چیزی ازآثا
  . ..گردد.

مرتبه در  ١٨٠اژه اصلاح و مشتقات آن و 
قرآن به کار رفته است و نحوه کاربردش، 
گاھی به صورت مطلق  بوده؛ و گاھی دیگر 

با متعلقات به گونه ھای مختلف به کار رفته 
است. معنای مشترک در ھمه مشتقات این 

ازفساد می باشد که شامل  واژه،سلامت
ذات وموضوع یا رأی و نظر یا عمل رسلامت د

می گردد. (مجموعه گزاره ھای فوق  از 
رفرم  -اصلاح طلبی «مقاله ای تحت عنوان 

 ١است که در تاریخ  یکشنبه » رفرمیسم  -
وبلاگ علم  ١٣٨٩ –ماه سال  اسفند

سیاست گروه نارنج سبز منتشرشده 
  است).

« شخص بنام محمد رضاجواھری نوشت : 
ح وفساد ضدھم واصلاح و صلا ،درلغت عرب

افساد درمقابل ھم قرا دارند... بر اساس 
توان  معنای لغوی صلاح و فساد می 

"اصلاح" را درفرھنگ اسلامی ومواردی كه 
درقرآن وسنت به كار رفته است چنین 
تعریف نمود: كوشش در راه سازندگی فردی 
و رساندن فرد و جامعه وحكومت به اعتدال 

و وضع مطلوب به ومقتضای طبیعت اصلی 
حكم عقل و شرع و تلاش در راه اجرا و 
تحقق احكام شرعی و قراردادن فرد و 
جامعه و حكومت در وضعیتی كه رضایت و 
خشنودی خدا و پیامبر(ص) و امامان(ع) را 
به ھمراه داشته باشد، اصلاح بازگرداندن 
منحرفان از كژراھه به صراط مستقیم الھی 

ا "مصلح" معرفی پیامبر الھی خود ر است...
ومطابق این آیه در منطق قرآن  می نماید

كریم رسالت و كار پیامبران الھی اصلاح 
است و بنابراین پیامبران بھترین الگوھای 
اصلاح طلبی ھستند واصلاح تنھا و فقط با 

 ابد...ي پیروی از پیامبران الھی  تحقق می
اصلاح مقدس است ولی رفرم توام با تقدس 

  نیست. 
ی  و ساختاری و تحول ئغییرات زیربنااصلاح ت

در ساختار كلی جامعه و نظام حاكم را 
رات یولی رفرم به تغی؛ گردد شامل می  

در چھارچوب نظام پذیرفته شده ئی روبنا
اصلاح درجامعه  حاكم اختصاص دارد.

 با سابقه وا اسلامی یك واژه ریشه دار و
كه چھارده قرن پیش در قرآن و  رزشی است

اما رفرم یك واژه بیگانه و ، تسنت آمده اس
یشه در جامعه اسلامی ر بیسابقه و بی

از نشریه  ،(محمدرضا جواھری».... است
زیر عنوان: نقدگونه ای برمحتوای   معارف.

وچگونگی    ئیچرا كتاب انقلاب اسلامی؛
  آن). 

دقت و  ...« در مطلبی دیگر می خوانیم:
تأمل در تعریف رفرم در غرب و مفھوم اصلاح 

ر فرھنگ اسلامی به خوبی تفاوت ھای دو د
مفھوم رفرم و اصلاح را روشن می  كند. 
اصلاح ضد افساد است ورفرم ضد انقلاب. 
اصلاح گسترده و نامحدود است و رفرم 
محدود. در اصلاح بھره گیری از قدرت و 
خشونت در شرایط خاص لازم و عبادت 
است و در رفرم تظاھر به نكوھش شدید 

به خشونت وجود دارد.  وھرگونه توسل
درباری و  ،و رفرم اصلاح مردمی  است

 ،اصلاح مقدس است ولی  رفرم حكومتی ...
رات ییتوام با تقدس نیست. اصلاح تغ

و ساختاری و تحول در ساختاركلی ئی زیربنا
گردد  جامعه و نظام حاكم را شامل می  

در چھارچوب ئی روبناییرات ولی رفرم به تغ
  » .حاكم اختصاص داردنظام پذیرفته شده 

 ...  
  ١٣ادامه در صفحه 

 

  سکولار تلاش می کنیمما برای ھمکاری و اتحاد نیروھای جمھوريخواه دمکرات و 
 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ١٣ صفحه  ٤٣ شماره     

  ... و» اصلاح طلبی«
  ١٢ادامه از صفحه 

اصلاح طلبی درون ساختاری ( با 
جمھوری   -  ھویت اسلام خواھی

  خواھی ) 
قبل از ورود به موضوع لازم است باردیگر 

  یادآوری شود که 
رفرمیسم (اصلاح طلبی) دارای ذات : ولا ا

مضمون  نیست وبه این اعتبارذاتا دارای
واجتماعی  مشخص سیاسی وسمت

، آینده گرا یا واپسگرا، مترقی یا ارتجاعی
 دمکراتیک یا استبدایوواھانه خ آزادی

اصلاح طلبی یک  :ثانیا ؛دیکتاتوری نیستو
وتحول است نه یک اندیشه  رتغیی روش

  ؛سیاسی واجتماعی و یک گفتمان

فرایند تغییروتحولات ( تدریجی و  : ثالثا  
گام بگام یا ناگھانی وجھشی ) بعنوان پک 

 ی وانضمامی نی، ذاتاپدیده وفرایند عین
  دربالا نیست. دارای خصوصیات برشمرده 

به عنوان » انقلابی «و » اصلاح طلبی«
، بسته به » تغییر وتحولات«ھای  روش

شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی 
، نیروھای رکشو و وسیاسی جامعه
فرایند، توازن قوامیان آن شرکت کننده در

یز نیروھای مختلف شرکت کننده درآن، ون
شرایط جھانی، می توانند مضامین وجھات 

بخود بگیرند. علاوه بر آن، متفاوت گوناگون 
فرایند عینی و انضامی تغییر وتحولات 

و... می تواند مضامین   نیزبسته به شرایط
و جھات گوناگون ومحتلف پیداکند. تغییر 
وتحولات چند دھه گذاشته نظیرانقلاب 
ایران، تغییر وتحولات درکشورھای 
سوسیالیستی سابق، افریقای جنوبی، 

کشورھای منطقه نظیر لیبی،  برخی
فاکتھای موید این  ...، تونس وسوریه، مصر

 و» انقلابی«و» رفرمیسم«نظر است. 
، فی »فرایند عینی تغییر وتحولات«نیز

نفسه مختص یک جریان سیاسی خاص و 
یا حزب سیاسی  درانحصار یک جریان و

ھای اجتماعی نیستند. این نیروخاصی نیز
سیاسی  ووجریانات فکری، فرھنگی 

شرکت کننده درفرایند تغییر وتحولات 
 »انقلابی«و» رفرمیسم«ھستند که به 

، مضمون، »تغییر وتحولات عینی  فرایند«و
 وارهسمت و چشم اندازوالگوی شکل

   حدودا مشخص می دھند.
جریانات و احزب سیاسی ر، زبان دیگه ب 

واجتماعی ونیروھای فکری، فرھنگی 
مشارکت کننده درفرایند تغییر  مختلف

وتحولات (تدریجی یا جھشی) ھستند که 
اندیشه ھا،اھداف وبرنامه ھای با 

سیاستھای عملی،  ،اجتماعیو سیاسی
تلاش ھای خود، به اعمال سیاسی ودیگر

و فرایند تغییر وتحولات، مضمون،  ھا روش
وچشم انداز شکل واره حدودا  سمت

   مشخصی می دھند. 

یک  اگررفرمیسم (اصلاح طلبی) به مفھوم
روش تغییر وتحول تدریجی پذیرفته شود، 

 می گیرد راین سوال در برابرمدافعان آن قرا
تغییر وتحولات تدریجی وگام بگام مورد : که

، کدام مضمون، سمت وچشم شمانظر
را ای   واره شکل الگوی فرم و ز وکداماندا

تغییر اصلاح طلبی(درنظر دارد؟ واساسا آیا 
 و ، سمت، الگو) مورد نظروتحولات تدریجی
 صیحدودا مشخای  واره چشم اندازشکل

نیروھای سیاسی مختلف دارد؟  پیش رو
البته پاسخھای مختلف و متفاوتی می 

  دھند.

بعنوان مثال آقای خاتمی بعنوان شخص اول 
بخش عمده اصلاح طلبان مذھبی، دراین 

اصلاح طلبی «، چنین پاسخ داده است :راواخ
دارای اصول و ھویتی روشن است؛ ھویت آن 

 ،و بخصوص - اسلام خواھیاز عبارتست
وجمھوری  - اخلاق  و اکمیت عدالتح

بخصوص حاکمیت و معتبر بودن رای  -خواھی
و رضایت مردم. اصلاح طلبی، خود را دردرون 
نظام تعریف می کند و گرچه اھل انتقاد است 

چه با حکومت و چه با جناح ھای » تعامل«اما 
مخالف را نیز مورد توجه قرار می دھد ولی 

شتن از تعامل به معنی توبه و دست بردا
تکمیل تعریف رایشان د .»ھویت خود نیست

اصلاحات اگر «خود ازاصلاح طلبی می گویند 
حرفی دارد برای این است كه ھمین نظام 

اگر خدای ناكرده انحرافی و تقویت شود
خواھند  ھست، اصلاح شود. دیگرانی می 

گوییم این نظام باید  ما می .این نظام برافتد
  ». لازم را بپذیرد باشد و البته باید اصلاحات

این قرائت و تعریف از اصلاح طلبی، اولا   
ھویت «به یک » روش«اصلاح طلبی را از یک 

.  فرابرده است» اسلامی و جمھوری خواھی
ثانیا آنرا به یک اندیشه واھداف سیاسی 

حاکمیت عدالت و اخلاق و جمھوری «شامل 
خواھی بخصوص حاکمیت و معتبر بودن رای و 

تاویل وتعبیر کرده و ثالثا اصلاح  »رضایت مردم
تقویت ھمین «طلبی را مقید ومشروط به 

  کرده است. » نظام و ماندن آن

عملی واعمال  ھای وسیاستھا  روش
سیاسی افراد و جریانات سیاسی، معمولا 

وجود  ؛ نتیجه فرایند استدلالی آنھا است
تناقض در فرایند استدلال معمولا مانع 

ست عملی و عمل به روش، سیا يابی دست
عقلانی می شود. به  -سیاسی منطقی 

جمھوری : عنوان مثال از این استدلال که
اسلامی، ولایت محوراست و جامعه وکشورما 

و ھمه جانبه  برای ارتقا به توسعه ھماھنگ 
لزوما به جمھوری دمکراسی محورنیاز دارد،  ،

نمی توان به  این نتیجه رسید که پس جامعه 
قق جمھوری دمکراسی و کشور برای تح

محور، باید درمحدوه ھمین ساختارولایت 
محور بماند. این فرایند استدلالی دارای 

است. یا نمی توان از این درونی تناقض 
لال که جمھوری اسلامی، مبتنی داست

وجمھوری  -حاکمیت عدالت و اخلاق «بر
بخصوص حاکمیت و معتبر بودن رای  -خواھی

ید جمھوری پس با ، »و رضایت مردم است
حاکمیت عدالت و «اسلامی در جھت  تحقق 

بخصوص  -وجمھوری خواھی -اخلاق 
» حاکمیت و معتبر بودن رای و رضایت مردم

اصلاح شود. این فرایند نیز دارای تناقض 
است. گزاره ھای محتلف ھردو فرایند درونی 

با ھم نمی خوانند. ھردوفرایند استدلالی، 
  دارای تناقض دورنی ھستند.

»  اصلاح طلبی« و ر جمھوری اسلامی اگ
حاکمیت «مورد نظر آقای خاتمی مبتنی بر

 -وجمھوری خواھی –عدالت و اخلاق 
بخصوص حاکمیت و معتبر بودن رای و رضایت 

اصلاح « ھستند پس اولا شان نزول» مردم
ارطرف آقای خاتمی چیست وبه ...» طلبی 

برای این نوع اصلاح طلبی ؟ ثانیا »چه کارآید
اید محدود، مقید ومشروط به ھمین الگو چه ب

وفرم سیاسی باشد ؟ مگر می شود یک 
وعملا محدود، مقید ومشروط  عقلاچیزی را 

به خودش کرد؟  لابد الگو وفرم سیاسی واقعا 
موجود، دارای تناقض و ایراد ات اساسی 

حاکمیت «درون زا ودرونی بوده و تامین کننده 
 - وجمھوری خواھی –عدالت و اخلاق 

بخصوص حاکمیت و معتبر بودن رای و رضایت 
نبوده است که  آقای خاتمی و یارانش » مردم 

اگر  به اصلاح طلبی و اصلاحات روی آورده اند.
و قدرت ساختار، جمھوری اسلامی، دارای فرم

سیاسی مبتنی بر رای برابر حقوق و آزاد 
مشارکت آزاد و دمکراتیک مردم شھروندان، 
معتبر بودن رای  رضایت مردم، درسیاست،

مردم، حاکمیت مردم وعدالت و جمھوری 
طرح این دمکراسی محوربود اصلا لزومی به 

شرایطی که آقای  نبود.» اصلاح طلبی«نوع 
نیروھای جمھوری خاتمی و بخشی از

را وادار کرده به اصلاح طلبی روی  اسلامی
بیاورند، وجود ایرادات و تناقضات اساسی 

سلامی و عدم درون زا ودرونی جمھوری ا
وساختا آزدی انطباق آن با نیازاصلی جامعه به 

سیاسی دمکراسی محوراست. این ایرادات 
اساسی و تناقضات درونی نظام با محدود و 

به آن، »  اصلاح طلبی«مقید ومشروط کردن 
  حل ورفع نمی شود. 

ایشان در شرایطی چنین نظری درباره اصلاح 
ند که طلبی ارائه می دھند که خودواقف ھست

و » مقبولیت“،  »قانونیت «،»مشروعیت„
واقعا  و قدرت سیاسی الگو، فرم» عقلانیت „

مقید و  مبتنی و موجود، دراساس خود
نه ولایت فقیه است قوانین شرع و به  مشروط

بر رای برابر حقوق و آزاد شھروندان اعم از  به
زن ومرد ومسلمان وغیر مسلمان و دگر 

اتیک مردم در امر اندیش، مشارکت آزادو دمکر
سیاست،  قدرت ودولت و اداره امور جامعه 

  وکشور . 
نظر براینکه  اصلاح طلبی مورد نظر آقای 

را محدود، مقید ومشروط به فرم  خاتمی، خود
والگوی واقعا موجود کرده وھمه اصلاحات را در 

اصلاح «این محدوده می خواھد، من آنرا 
م و مقید ومشروط به فر طلبی درون ساختاری

می نامم. آقای خاتمی که » ساختارحاکم 
حاکمیت «و مدافع  دفاع کردهبارھا از آزادی 
بخصوص  - وجمھوری خواھی -عدالت و اخلاق 

» حاکمیت و معتبر بودن رای و رضایت مردم
ھستند، قاعدتا لازم است این تناقض بزرگ را 
درجھت  تقویت جمھوریت مبتنی بر 

ل ورفع دمکراسی، آزادی، عدالت وصلح  ح
کنند. اصلاح طلبی مقید ومشروط به 

، تاکنون محور ولایت فقیهالگووقدرت سیاسی 
ره به سوی  حتی  نتوانسته  و کارساز نبوده

نرمالیزه کردن دولت  ببرد. ( نرمالیزه کردن،  
اشاره به نظر آقای سعید حجاریان در باره 

  نرمالیزه کردن دولت توسط روحانی است).

یستم که باید روشھای درضمن براین نظرن 
مختلف تغییر وتحول سیاسی را به  معیار 
وملاک اصلی برای صف بندی و قطب سازی 
سیاسی میان نیروھای سیاسی مدافع آزادی 

 قطب ھائی سیاسیو  و دمکراسی تبدیل
 ،غیرضرور وغیرواقعی تحت عنوان اصلاح طلبی

ایجاد کرد. و سرنگون طلبی تحول طلبی 
جامعه وکشورا ما در مساله مرکزی و اصلی 

سیاسی  ھای شرایط کنونی، ایجاد قطب
و سرنگون  حول اصلاح طلبی و تحول طلبی

طلبی چند مفھومی، چند مضمونی وچند 
وتقابل میان طرفدران آنھا نیست. سمتی 

 ھایچنین قطب سازی وایجادتقابل میان نیرو
مدافع این روشھای به سود و مصلحت جامعه 

اه و دمکرات ونیروھای آزادیخوومردم 
  نیست.کشور

...  
 ١٤ادامه در صفحه 



  
  

   ١۴ صفحه ٤٣شماره    

  ... و» اصلاح طلبی«
  ١٣ادامه از صفحه 

، فرھنگ و رفک تقویت در شرایط کنونی
واھانه و دمکراتیک، خ سیاستھای آزادی

تقویت نیروھا ی مدافع جامعه مدنی، 
نھادھای مدنی و ایجاد ھماھنگی میان این 

، درجھت  تحقق آزادی و دمکراسی نیروھا
سیاسی و اجتماعی  ھای می تواند پایه

گرائی و  استبداد سیاسی حاکم، واپس
زمینه را برای  عقب ماندگی را تضعیف، و

مشارکت آزاد ودمکراتیک  شھروندان اعم از 
مسلمان و غیرمسلمان و  ،زن ومرد

دگراندیش درجھت آزادی و جمھوری 
را فراھم کند. اتخاذ ر دمکراسی محو

عملی و اعمال سیاسی  ھای سیاست
در جھات توسط طرفدران آزادی و دمکراسی 

سمت در ماات پیشرفت جامعه فوق، ازالزام
ساختار وفرم تحقق حقوقی و حقیقی آزادی و

  سیاسی دمکراسی محور است. 

  اصلاح طلبی ذاتی

آقای ابراھیم اصغر زاده از خط امامی ھا  
وانقلابیون سابق و اصلاحات طلبان جدید در 

  :باره اصلاح طلبی می گوید

طلبی، بر مدار حق و قانون  ذات اصلاح«
ولو اینكه قانون ناعادلانه،   تحركت كردن اس

تنظیم شده باشد... ھر  ا بد يسختگیرانه  
حامل اندیشه دموكراسی تواند  كس كه نمی

طلبی باشد. مگر كسانی كه  خواھی و اصلاح 
ھای آن وفادار باشند وگرنه ھمه  به ارزش

ھای  ھا، احزاب و حتی  رژیم آدم
طلب  غیردموكراتیك ھم در ادعا خود را اصلاح

خوانند. پس قبل ازھر چیز باید قلمرو،   می
؛ دامنه و موضوع متعلق اصلاح مشخص شود

شود تعیین كرد   درمرتبه بعد است كه می
تواند  ا اجتماعی می ی  سیاسی كدام نیروی

حامل آن باشد. نیروی حامل اصلاحات خود 
بشردوستانه، قواعد  ھای باید به ارزش

» ند باشدطلبانه پایب دموكراتیك و اصول اصلاح
 .  

مختصات اصلاح طلبی موردنظر آقای 
اصغریزاده رامی توان به شکل زیر صورت 

  :بندی کرد

  اصلاح طلبی دارای ذات است. -١ 

ذات  اصلاح طلبی برمدارحق وقانون  -٢ 
حرکت می کند ولو اینكه قانون ناعادلانه، 

  ؛سختگیرانه یا بد تنظیم شده باشد

  ؛اصلاح طلبی یک اندیشه است -٣ 

ھرکسی نمی تواند حامل اندیشه اصلاح  -٤
و نیروھای حامل اصلاحات خود  طلب باشد

د به بن یباید حامل اندیشه دمکراسی و پا
ارزشھای بشر دوستانه،  قواعد دمکراتیک و 

  . باشند اصول اصلاح طلبانه
به این ترتیب، آقای ابراھیم اصغرزاده، اصلاح 

آنرا از ا نیاولا ذاتی کرده است. ثا...  طلبی را 
یک سلسله  یک روش به یک اندیشه و

  قواعد ارزشھا و

آنرا از یک روش به نیا اولا ذاتی کرده است. ثا
یک اندیشه ویک سلسله ارزشھا وقواعد 
نظیر حق مداری، قانون، بشردوستی، قواعد 

  ارتقا داده است. دمکراتیک تعیبر و تاویل و

اتمی که  آقای اصغر زاده نیزمثل آقای خ این
از ارزشھا و اندیشھای بشر دوستانه، 

و قانون مداری دفاع مداری  دمکراسی، حق

مایه خوشحالی است ولی تعمق در ، می کند
متن وگزاره ھای آن، این سوالات را دربرابر 

  آقای اصغر اده می گذارد که:

  واقعا دارای ذات است؟ » اصلاح طلبی« -١ 

  چرا دارای ذات است ؟   -٢

ح طلبی، ذاتا حق مدار، قانون چرا اصلا -٣
مدار و دارای اندیشه دمکراسی خواھی 

  است؟ 

چرا نیروھای اصلاحات باید پایبند به  -٤
ارزشھای بشردوستانه و قواعد دمکراتیک 

  باشند؟

تئوریک و تجربی،  به چه دلایل عقلانی، - ٥ 
این ارزشھا و چیزھای خوب حق مدا، بشر 

ی به اصلاح قانون مدار دمکراتیک،  دوستانه،
  طلبی نسبت داده شده است؟ 

چنانکه در ابتدای ھمین مطلب  نوشتم، واژه 
نظیر دیگر واژه ھا وترم »  اصلاح طلبی«وترم

ھای فلسفه سیاسی و علوم انسانی  دارای 
ذات نیست. اصلاح طلبی یک روش است نه  

با گفتمان  و اندیشه سیاسی اجتماعی
  مضمون وھدف مشخصی . 

ر زاده منظورشان از بکاربردن شاید آقای اصغ
ذات اصلاح طلبی بر مدار حق و «گزاره ھای 

،  و... این نبوده »قانون حركت كردن است 
است که  اصلاح طلبی دارای ذات است  و 

ذاتا بر مدار حق و قانون حركت كردن است،  
ولی چون  ازمنظورایشان مطلع نیستم، 
درمقام خواننده نظر ایشان، چنین سوالاتی 

رذھنم خطورکرده است. اما اگر سھو و یا بی ب
ذات اصلاح «دقتی در تنظیم وکاربرد گزاره 

در میان نباشد وایشان به » ...طلبی بر مدار
ذات اصلاح طلبی اعتقاد داشته باشند لازم 
است یاد آوری شود که ذات گرائی و ذاتی 

و اجتماعی نظیر   کردن واژه ھای سیاسی
لاب وانقلابی،  اصلاح و اصلاح طلبی و انق

موانع نیروھای سیاسی و یکی ازمشکلات 
، مفاھمه و تعامل با فھم  درجھت کشور
ذاتی کردن واژه ھا ومفاھیم آن است.  دیگری

مجالی و محلی برای گفت وشنود میان  ،
به منظور  نیروھای فکری و سیاسی مختلف 

، باھم ه و تعاملشناخت وفھم یکدیگرومفاھم
جامعه ما  .می بندد وراه را مھیا نمی کند

برای ارتقا به جامعه دمکراتیک  ودست یابی 
به فرم وساختار سیاسی دمکراتیک ، به گفت 

  وشنود آزاد و دمکراتیک نیازمند است .

نیروھای سیاسی کشورما سالھای درازی  
است که گرفتاراین ذات گرائی وذات نگری 

ذات گرائی وذاتی کردن واژه و ترمھای  . است
جتماعی راه را بر گشودن پنجره سیاسی و ا

ھای بیشتر برای شناخت و فھم دیگری 
 راه پیشرفت و محدود کرده ، ومفاھمه  با ھم 

جامعه  درمسیرآزادی، عدالت، دمکراسی و 
صلح  را تنگ کرده است.  جنبش سیاسی ما 

زبان وذھن خود به روی  ھای هجرنبه بازکردن پ
  نیازمند است.  دیگری دیگری و جھان

ح طلبی : روش بحران زدائی ازنظام اصلا
  رفتار حکمران) تغییر(

انه و سیاست ورمشا ی مصلحانه،ھا تلاش
گذاری برای شاه، خلیفه، سلطان و رھبر 

ی ھا درچارچوب ساختار سیاسی وسیاست
کلان حاکمان، متعلق به دورانی است که  
دولت، حکومت، روش حکمرانی و سیاست، 

له ئان، مسمفھوم سنتی داشتند. درآن دور

اندیشه سیاسی و سیاست، چگونی 
تشکیل دولت، مشارکت شھروندان 

جامعه  درسیاست، تشکیل  مختلفواقشار
دولت و اداره امورجامعه وکشور و چگونگی 

بلکه  این بود که چه  ،حکومت کردن نبود
 کسی باید حکومت کند. مصلحین سیاسی

وگاھا غیر سیاسی) با اندرز، مشورت و  (
( شاه،  برای حکمفرما سیاست گذاری

خلیفه، سلطان و امیر) کوشش می کردند 
روشھا و سیاستھای حاکمان  ،ربررفتا

سیاسی تاثیربگذارند. درتاریخ ما از قدیم تا 
دوره انقلاب مشروطیت و دوره پھلوی، 
چنین مصلحان ومشاوران سیاست گذا، 
دردیوان و دستگاه ھای حکومتی کم نبوده 

رات بزرگ یا کوچکی اند. برخی از آنھا تاثی
نیز، در جھت بھبود اوضاع درآن محدوده می 

در دستگاه جمھوری  گذاشتند وگذاشته اند.
اسلامی نیزاز بدو تاسیس تاکنون  مصلحان 
و مشاوران فراوانی بودند وھستند. ولی 
تلاش و کوشش مصلحانه ومشاورانه آنھا در 

ییر فرم وساختارسیاسی نھایت منجر به تغ
مصلحان و  آنچرا که  نه  نمی شد. حاکم

قصد  مشاوران سیاسی، اندیشه وھدف و
 فرم وتغییرمشارکت مردم درسیاست و

نه  ساختار سیاسی حاکم را داشتند و
ساختارسیاسی چنان تغییراتی را تحمل و 

له مرکزی مصلحین ئطلب می کرد. مس
ومشاوران سیاسی قدیم، تاثیر بر روش 

مت ورفتار حاکمان وبحران زدائی از حکو
و قدرت سیاسی   جھت حفظ حکومت 

واقعا موجود بود. در دوره اصلاحات قبل از 
ترقی  ھای نھضت مشروطیت، تلاش

 ،واھانه اصلاح طلبانخ خواھانه و آزادی
اصلاحات مھم ای از اگرچه به انجام پاره

گوناگون از جمله درون  ھای درعرصه
منجر شد ولی درنھایت به  سیاسیساختار

ش حکمرانی حاکمان و اصلاح رفتار ورو
 ؛چگونگی حکومت  کردن قاجارمنجر نشد

چراکه  ھدف اغلب جریان ترقی خواه درآن  
دوره و قبل ازنھضت مشروطیت،  بحران 

به دھی  از ساخت سیاسى و سامانئی زدا
آن بود نه تغییر تدریجی فرم و ساختار 

گذار به دولت وساختار  سیاسی حاکم و
  مشروطه. 

اسی اعم ازمذھبی بخشی ازنیروھای سی
تا انقلاب بھمن  ٤٠و سکولار که ازدھه 

ودھه اول انقلاب،  تنھا ره رھائی ١٣٥٧
مردم و خلق ایران را درکاربست روش 

با برداشت، مضامین،  سمت انقلابی (
گیری وچشم اندازھای گوناگون، متفاوت 
وحتی متضاد با ھم ) می دانستند، بعداز 

ه اینسو، ب ١٣٦٥ی حدود ھا انقلاب از سال
روی آوردند. اما » رفرمیسم«به تدریج به 

بخشی از آنھا در پروسه تغییر وتحول فکری 
ھائی » رفرمیست «و سیاسی، به چنان 

اصلاح «بدل شدند که این بار تحت عنوان 
،  تنھا ره رھائی را در تلاش »طلبی

ول اول حکومت  ئمصلحانه و مشاورانه با مس
ز اینھا وحکومت جستجو می کنند. برخی ا

 کنند برای پیش برد این روش، تلاش می
 سکولار حتی الگوی شکل واره جمھوری

دمکراسی محورمورد نظر خودرا، تا حد یک 
آرمان فرا برده و آن را بعنوان یک الگو و 

 ھدف وواره، از چشم انداز سیاسی شکل
سیاست استراتژیک  جمھوری خواھان 

 سکولاردمکرات دورکنند. 

...  
  ١٥ادامه در صفحه 



  
  

  ١۵ صفحه  ٤٣ شماره     

  ... و» اصلاح طلبی«
  ١٤ادامه از صفحه 

، توسط برخی از نمدرسیاست بمفھوم 
آنھا، عملا به امری انتزاعی غیر تاثیرگذار 
 در جامعه و توازن قوای سیاسی، تاویل 

 و تا حد سیاست گذاری روزمره شده 
رھبری آن  و  حکومت وتاثیرگذاری بر

تقلیل داده می شود. مفھوم سیاست 
تاویل و تقلیل   نیزبه چنان سطحی ورزی

  می شود.
ر وتحولات رفرمیسم بعنوان روش تغیی

تدریجی فرم وساختار سیاسی ولایت 
محور وگذار به  فرم وساختار سیاسی 
 دمکراسی محور، عملا به روش مصلحانه
( سنتی ) ومشاورانه با رھبر وحکومت 
تقلیل می یابد. تحت عنوان اصلاح طلبی 
کوشش می شود استراتژی و 
راھبردھای سیاسی، با راھبردھا 

ه وسیاستھای رھبری حکومت زوای
فضا نداشته باشند واگر داشته باشد در

  افکارعمومی مطرح نشود. و

اینکه  رلازم به تاکید است تا گفته شود د
بخش بزرگ وعمده این نیروھای 

، ھا سیاسی، به لحاظ آرمانی، اندیشه
اھداف سیاسی و اجتماعی آزادی خواه، 
دمکرات، عدالت جو و صلح  دوست و به 

جای این اعتبار تحول طلب ھستند، 
تردید نیست ودراین نوشته ھم  پرداختن 
به آن موضوعیتی ندارد. آنچه دراینجا 
مورد نظراست، روشی است که این 
بخش از نیروھای ترقی خواه ودمکرات 
تحت عنوان اصلاح طلبی، نسبت به 
حکومت،  شخص اول  آن و مردم درپیش 
گرفته اند. من این نوع اصلاح طلبی را، 

، ئی ازنظامروشی برای بحران زدا
. روشی که در دوره  نامگذاری می کنم

، نیز اصلاحات قبل از نھضت مشروطیت
 توسط نیروھای مترقی بکارگرفته شد
ولی منجر به تغییر روش ورفتار حاکمان 

  . نشد
، دچار ودوستان می رسد این نیروھا بنظر
  سیاسی ھستند. - س نظری کپاراد

درعین حال که سکولار دمکرات و 
اه، مخالف ولایت فقیه و جمھوری خو

خواھان تقویت جمھوریت جمھوری 
اسلامی ھستند، نه تنھا خود، راھبرد و 
سیاستی متفاوت از راھبرھای و 
سیاستھای رھبری حکومت اتخاذ نمی 

درمعرض افکار عمومی قرار  آنراکنند و
نمی دھند بلکه دیگر نیروھای سیاسی، 
ازجمله دولت روحانی را نیز به اتخاذ 

اھبرد و سیاستی فرامی خوانند. چنین ر
از یکسو جامعه گرا و دمکرات ھستند واز 
سوی دیگر، اختلافات  سیاسی خود با 

را با مردم درمیان  ومسولین آن حکومت
نمی گذارند. مواظب اند دراتخاذ 
استراتژی، راھبردھا، سیاستھای عملی 

، حکومت ورھبری خود و اعمال سیاسی
 جمھوری اسلامی را به اصطلاح

در عین حال ھر روش و » . نترسانند«
سیاستی را که مغایر با روش 
وسیاستھای  مورد نظرشان باشد، رد 
کرده و به تقابل با آن برمی خیزند. البته 
برخی از این دوستان این اواخربه این 
نتیجه رسیده اند که با بخشی از 
نیروھای مخالف حکومت که روش 

  مسالمت آمیز را انتخاب کرده ولی
سیاستھا وروشھای اینھا را قبول ندارند، 

باید گفت وگو شود. زبان، روش برخورد و 
ری سیاستھایشان نسبت به رھبری جمھو

اسلامی وھسته اصلی قدرت، بطرزعجیبی 
نرم ومشاروانه ولی دربرابرمخالفین حکومت 
ومخالفین روش وسیاستھای خود، سخت، 
 تند ومرزداراست. ضمن اینکه دراندیشه 

 -سیاسی واجتماعی، سکولارواھداف 
دمکرات ھستند، درروش وسیاست، 
مشاورانه و مصلحانه ( سنتی) با 

. ازیکسو رھبروحکومت عمل می کنند
جمھوری خواه سکولار دمکرات ھستند و 
ازسوی دیگر حتی مخالفت مسالمت آمیز 
با الگوی واقعا موجود را برنمی تابند. 
ازیکسو با مخالفین ومنتقدین خود برخورد 

روش ز تند می کنند وازسوی دیگر،در دفاع ا 
و سیاستھای مورد نظرخود، ازتوازن قوا، 

دورن  استفاده از اختلافات نیروھای
تضعیف بخش تندرو و تقویت   حکومت،

  سخن می گویند .  بخش ھای دیگر و... 
که حکومت  اند این نیروھا ودوستان واقف

 ھا وھسته اصلی قدرت، نه تنھا رفرمیست
وتحول طلبان طرفدارالگو و فرم ھای 
سیاسی سکولار دمکرات ( اعم از جمھوری 
ا خواه و غیره)، بلکه آقایان خاتمی، بانو زھر

رھنورد، میرحسین موسوی،  کروبی، 
طرفدران مذھبی و غیرمذھبی آنھا 
ونیزنیروھائی نظیر نھضت آزادی و حتی 
تلاش گران دفاع از حقوق زنان، حقوق 
بشر، جامعه مدنی، سندیکاھای کارگری، 

ی معلمین ھا جنبش دانشجوئی و تشکل
چراکه مساله اصلی . و... را بر نمی تابد 
ن نیروھا، در درجه اول ومرکزی حکومت با ای

روشھا رفرمیستی یا انقلابی آنھا نیست 
بلکه اندیشه ھا، اھداف و مضمون 
سیاستھا ی آنھاست. باوجود این، بجای 
تلاش درجھت  تقویت و ایجاد ھماھنگی 
میان نیروھای مدافع آزادی و دمکراسی و 
جمھوریت وتضعیف پایه ھای استبدادی 
حکومت، به قطب بندی سیاسی حول 

چند ، چند مفھومی (اصلاح طلبی 
)  و براندازی ( چند ئیپھلو دمضمونی و چن

مفھومی و چند مضمونی و چند پھلوئی ) 
  ادامه می دھند. 

لازم است این دوستان به این نکات  نیز 
توجه داشته باشند که اولا امروز دیگر نه 
آقای خامنه ای و یارانش فتحعلی شاه و 

یران وجھان، ناصرالدین شاه ھستند، نه ا
ایران وجھان دوره قاجاراست، نه نیروھای 
فکری، فرھنگی، سیاسی و شھروندان 
ومردم ایران ھمان نیروھا وشھروندھا و 

نه سیاست ودولت، مفھوم  ؛مردم ھستند
سیاست ودولت آن دوران را دارند. ثانیا 

سیاسی ھا واھداف تاریخ، ھویت، اندیشه 
واجتماعی نیروھای سیاسی از جمله 

مین نیروھا ودوستان، برای نظریه پردازان، ھ
مشاوران و رھبران سیاسی حکومت، 
آشکاروشناخته شده است . ثالثا آقای 
خامنه ای و دیگر روحانیون و مکلاھای 
ھمفکر وھمطراز ایشان، نوجوان تازه به 
دوران رسیده وکم تجربه نیزنیستند که 
بتوان رفتار آنھا را از طریق پند، اندرز،نامه 

برای آنھا  ی اری، مشاوره وسیاست گذارنگ
از یکسو و بازی با توازن قوادرمیان نیروھای 
مختلف نظام، تضغیف این جریان وجناخ 
تندرو و تقویقت آن جریان وجناح دیگر 

ولین حکومت،  خود سالھای ئمس .تغییرداد
، ھا درازی، قبل و بعد از انقلاب، این شیوه

مایل ، قھرھا، شکل وشھا ، سازشھا تقیه
، سیاستگذاری ھا، اعتماد ھا سازی

، بازی با توازن قوا و نظیر اینھا را ھا سازی
آموخته و بکار بسته اند. اندیشه سیاسی 

( امام محور) که سابقه ھزار و چند  شیعی
دارد، مملو از این  صد ساله در کشور ما

و روشھا است. این اندیشه  ھا تجارب، بحث
ط آیت شمسی توس ٤٠از نیمه دوم دھه 

الله خمینی به نظریه سیاسی ولایت فقیه 
، محور تاویل و محدود شد ودر انقلاب بھمن
 مدر فرم جمھوری ولایت محور تجلی و تجس

یافت. روحانیون  دست کم از دوران سلسله 
، انواع روشھا ١٣٥٧صفوی تا انقلاب بھمن 

وسیاستھا را درجھت شرکت در سیاست 
مت  وحکومت،  کسب قدرت و تشکیل حکو

و... را آزموده اند. واقعیت این است که 
نیروھای تجدد خواه و دمکرات دراین رشته 

و کارھا نسبت به روحانیون تازه  ھا روش
  کارند. 

موضوع دیگری که می خواھم یادآوری کنم  
له اساسا این نیست که ئاین است که مس

ی نیروھای منتقد ومخالف ھا گویا روش
بل حکومت حکومت، علت وعامل اصلی تقا

با آنھا ست. البته که تقابل با حکومت، آنرا به 
اصلی عامل تقابل می کشد ولی علت و

 روش ،تقابل حکومت با نیروھای سیاسی
له به ئنیست. طرح نادرست مس این نیروھا

  نتایج نادرست منجر می شود. 

شھروندان برای  حق رای برابر و آزاد :اولا
اولیه  انتخاب شدن وانتخاب کردن جزو حقوق

شھروند ایرانی اعم از زن ومرد، مسلمان و 
  ؛غیرمسلمان ودگراندیش است

مشارکت شھروندان ومردم درسیاست  :انیثا
برای تغییر ساختاروفرم حکومت وانتقال قدرت 

اولیه جزو حقوق  ،به فرم وساختا وقدرت دیگر
  ؛آنھا است

مشارکت شھروندان و مردم در  :ثالثا
م سیاست، تشکیل و تغییر فر

و مشارکت در دولت واداره   وساختارحکومت
جامعه وکشور، حزو مبانی سیاست به 

  ؛مفھوم جدید معاصر است
ی فردی واجتماعی وتلاش ھا حقوق و آزادی 

برای تحقق حقوقی وحقیقی آنھا ترسناک 
  نیستند. 

ولین حکومت ازتلاش حتی ئاینکه مس
مسالمت آمیز شھروندان، نیروھای مدافع 

یروھای سیاسی در جھت جامعه مدنی ون
تحقق حقوق اولیه شھروندان و مردم می 
ترسند ایراد واشکال در خود آنھاست نه در 

برای تحقق حقوشان. مردم مردم ی ھا تلاش
و نیروھای سیاسی نمی توانند دست از 

جامعه  حقوق و مطالبات اولیه خود بردارند.
ای که شھروندان ومردمش برای دست یابی 

ھای فردی و اجتماعی  به حقوق و آزادی
جامعه عقب مانده  خود تلاش و پیکار نکند ،

است.  جامعه ومردم ایران نمی خواھد به 
واقعیت این دوران قبل از مشروطیت برگردند. 

است که اساسا، این حکومت است که از 
بدو تاسیس تاکنون، نه تنھا فعالیت ھای 

حقوق و آزادی  مدافعسیاسی نیروھای 
تلاش کنشگران اعی، بلکه ھای فردی واجتم

ھرعقیده، اندیشه سیاسی وروش غیرخودی 
برنمی تابد و به تقابل خشن با آنھا روی  رانیز

. بعنوان مثال  بخشی ازنیروھای استآورده 
سیاسی نظیر نھضت آزادی، ضمن پذیرش 
قانون اساسی و التزام عملی به آن، ولایت 
فقیه را قبول ندارند و بشیوه قانونی و 

ولی علیرغم ، آمیز تلاش می کنند مسالمت
این، سالھای درازی است که ھمچنان تحت 

  فشار حکومت قراردارند. 
...  

١٦ادامه در صفحه   
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  ... و» یاصلاح طلب«
  ١٥ادامه از صفحه 

ولین حکومت نگران این ھستند وازاین ئمس
این موردمی ترسند که اگرالگو ومدل 

نیروھا، درنتیجه تلاشھای فکری، فرھنگی 
و  سیاسی مسالمت آمیز آنھا ومردم 

گام جنبه ه طرفدارآنھا، بتدریج وگام ب
انضمامی و عملی پیدا کند، ولایت فقیه 

و کنار گذاشته خواھد شد. علت وعامل 
 هتعرض وتقابل حکومت بدلیل اصلی 

ودیگر  نھضت آزادی و نیروھای مشابه
از بدو تاسیس تا ، نیروھای دگر اندیش 

نیست بلکه نبوده وروشھای آنھا کنون، 
اندیشه سیاسی و اجتماعی ومخالفت 

با ولایت فقیه است. حکومت اصولی آنھا 
ولین اصلی آن، از رشد و گسترش ئومس

ی کلان و ھا وسیاست ھا اندیشه
استراتژیک  تجدد خواھانه ، آزادی، عدالت، 
  دمکراسی و تقویت نفوذ نیروھای مدافع

ھا  و سیاست ھا و ارزش ھا ین اندیشها
 ، اقشار وطبقات جامعه ،درمیان شھروندان

ولیت این ئ. مسنگران ھستند ومی ترسند
ولین حکومت ئنگرانی وترس به عھده مس

نیروھای مدافع  حقوق  برعھده نه  ،است
و آزادیھای فردی و اجتماعی  شھروندان و 

  مردم. 

برای پیشرفت جامعه در سمت  آزادی، 
دمکراسی، عدالت و ترقی، لازم است این 
تناقضات و ابھامات در روش، سیاستھای 

نیروھا عملی و اعمال سیاسی این 
ودوستان حل ورفع شود. باقی ماندن 
دراین تناقضات و ابھامات،  تحت عنوان 
اصلاح طلبی (چند مفھومی و چندپھلو ) 
وایجاد صف بندی حول آنھا، منطبق با نیاز 

به وجامعه به شفافیت، آزادی و دمکراسی 
مصلحت وسود جامعه ومردم ونیروھای 

از جمله خود این نیروھا و  سیاسی
  .نیست دوستان

فرم روشی برای تغییر اصلاح طلبی :
  ساختار سیاسی حاکم  و

سیاسی  بخشی بزرگی از نیروھای 
سکولار دمکرات جامعه ، جمھوری 
اسلامی را بعنوان الگووفرم سیاسی 
مناسب جامعه  وکشور قبول ندارند و 

دمکرات را  -جمھوری  پارلمانی سکولار
بعنوان الگو وفرم سیاسی مناسب اعلام 

راستای تحقق حقوقی و  رو د کرده
حقیقی آن بشیوه مسالمت آمیزتلاش می 
کنند. این نیروھای براین نظر و تحلیل 

گذار مسالمت آمیز از  تغییروھستند که 
الگو و فرم سیاسی حاکم به الگوو فرم 

، مناسبترین، سی محورسیاسی دمکرا
دمکراتیک ترین و کم ھزینه ترین تغییر 

کشوراست. وتحول سیاسی در جامعه و
،  تقویت جمھوریت نھااستراتژی مرحله ای

جمھوری اسلامی است وسیاستھای 
عملی و اعمال سیاسی اشان را با توجه 
به شرایط واوضاع جامعه و توازن قوا و 
درخدمت این استراتژی واھداف اتخاذ می 

سیاستھای خود دردرجه اول  کنند. دراتخاذ
 وعمدتا به  مردم، نیروھای  مدافع جامعه

نیروھای فکری، فرھنگی مدنی و 
مدافع آزادی و ترقی خواه وسیاسی 

  دمکراسی تاکید وتکیه می کنند.
درچارچوب این استراتژی  وبا توجه  به 

نیروھای سیاسی از ضمن نقد وانتقاد آن،

سیاست دفاع ، اصلاح طلب درون نظام 
را  آنھا  ازحرکات ترقی خواھانه و دمکراتیک 

تخاذ کرده اند. نظر بر آنچه که گفته شد،  ا
بنظر می رسد این نیروھا روش تغییر وتحول 
ناگھانی و جھشی (روش انقلابی ) را بعنوان 
روش مناسب برای تغییر وتحول سیاسی 
درجامعه، انتخاب و دردستورکار خود قرار 
نداده اند. درعین حال، می توان گفت که این 

عنوان یک   را به» اصلاح طلبی«نیروھا 
اندیشه سیاسی، گفتمان وھدف سیاسی 
نمی دانند بلکه  آنرا روشی برای  تغییرو 
تحولات می دانند. با توجه به موارد بالا می 
توان این نیروھا ودوستان را نیروی تحول 
طلبی نامید که رفرمیسم به مفھوم  روش 

ازالگو وفرم و گذارتغییر وتحولات تدریجی 
وفرم جمھوری سیاسی حاکم به الگو 

دمکراتیک را انتخاب کرده اند.  –سکولار 
رفرمیسم  این نیروھا را در مقایسه با 

اصلاح «، »اصلاح طلبی درون ساختاری«
اصلاح طلبی بعنوان روش «و»  طلبی ذاتگرا

«  را می توان» بحران زدائی از حکومت 
روشی برای تغییر تدریجی ساختار سیاسی 

گذاربه  سمتربا مضمون دمکراتیک  د» حاکم
  دمکراتیک نامگذاری کرد.  –جمھوری سکولار 

روش  به عنوانروش انقلابی 
 تغییرجھشی  نظام 

درمیان نیروھای سیاسی مخالف نظام ، 
نیروھای مختلفی  وجود دارند که  بخشی 
خودرا انقلابی و طرفدار تغییراساسی 

وجھشی نظام  جمھوری اسلامی در یک  
بی از طریق شرایط انقلابی، بشیوه انقلا

بسیج مردم وجایگزینی نظام سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی مورد نظر 
خود ( نظام سوسیالیستی یا نظامی با 

تی و یا...) بجای آن سسمت گیری سوسیالی
از طیف ھای  این بخش،معرفی کرده اند.

مختلف چپ ایران با برنامه ھا و سیاست 
 ھای مختلف  تشکیل شده است که تاکنون

نتوانسته اند، حول یک برنامه  و سیاست  
 ،وحدت یا اتحاد درست کنند . بخش دیگر

حال خود را انقلابی نمی دانند درعین 
طرفدارتغییرجھشی جمھوری اسلامی 
وجایگزینی نظام  سیاسی مورد نظر خود( 

، نظام لائیک نظام سکولار دمکراتیک
در فرم ھای سیاسی  مختلف )  دمکراتیک 

لحاظ   ند. این بخش، به بجای آن ھست
سه طیف  تقیسم می استفاده از روش ، به 

شوند. یک طیف مدافع  تغییرجھشی نظام  
بشیوه مسالمت آمیز وبسیج مردم، طیف 
دیگر مدافع تغییر جھشی وعمدتا قھرآمیز 
نظام ازطریق بسیج مردم اعتقاد دارند. البته 
طیف دیگری نیز وجود دارد که به 

طرق  دخالت نظامی  تغییرجھشی نظام از
   دولتھای خارجی وبسیج مردم معتقد ھستد.

واژه ھا وترم ھائی   که چنانکه قبلا نوشتیم
تحول «،  »انقلابی «، »رفرمیسم «نظیر 

،  »تغییر «، » دگرگونی طلب«، »طلبی 
» تغییر اساسی «،  »دگرگونی«، »حول ت«

و... دارای ذات نیستند و فی نفسه  معرف 
،  سمت و چشم انداز ھیچگونه  مضمون
نباید حول اینھا صف  و  شکل واره نیستند

بندی سیاسی، اتحاد  وجبھه ایجاد کرد. 
صف بندی سیاسی، اصولا وقاعتدا باید حول 
برنامه و اھداف و سیاست نیروھای 

روشھای تغییر سیاسی انجام بگیرد نه روی 
.  تلاش برای ایجاد قطب بندی  وتحول

مھفومی و چند سیاسی حول ترم ھای چند 
انقلابی «، »اصلاح طلبی طلبی «پھلو نظیر

نافی   »براندازی« ، »تحول طلبی «، »
مختلف واقعیت وجودی نیروھای سیاسی 

سیاسی و  اھداف و با گرایشات جامعه 
پوپولیستی و  یتلاش اجتماعی گوناگون و

   .اقتدارگرایانه است

جامعه معاصرایران با وجود اقشارو طبقات 
نیروھا ی سیاسی مختلف با  گوناگون و

تمایلات، گرایشات، اھداف، سیاستھا و 
برای ارتقا ، روشھای گوناگون و متفاوت درآن

پیشرفته  وعادلانه، به  ،به جامعه دمکراتیک 
 سامان یابی و سازماندھی اقشار وطبقات
مختلف  حول برنامه ھا واھداف اجتماعی و 

دیده شدن اقشار است. نیازمند سیاسی 
ت و نیروھا ی سیاسی مختلف واقعا وطبقا

موجود، برسمیت شناختن آنھا، تبیین وطرح 
طرح  ،برنامه و سیاستھا وروش مختلف 

کردن آنھا در افکار عمومی،  پیدا کردن زبان 
مشترک برای گفت وشنود میان آنھا، 
پیداکردن نکات مشترک برای حرکات 

ازالزامات ، مشترک و روشن شدن اختلافات 
ه به جامعه دمکراتیک وپیشرفته ارتقا جامع

  است.

از لازم است تاکید شود که شمائی که اینجا 
نیروھای سیاسی طرفدار روشھای مختلف 

 نداردارائه شد، انطباق کامل با واقعیات 
وجھت ارائه تصویر وشماء نسبتا کامل، 
احتیاج به کار بیشتر ھست.  دوم اینکه  که 
نیروھای سیاسی کشور به نفع پیشبرد 

وش ھا، سیاستھا وراھبردھای مورد ر
ازواژه ھای رفرم و رفرمیسم (  ،نظرخود

اصلاح و اصلاح طلبی )، انقلاب و انقلابی و 
تحول و تحول خواھی، مفاھیم  موردنظر 
خودرا درست کرده ومورداستفاده قرارمی 
دھند. این حرکت ضمن اینکه نشانه مثبتی 

از فرایند اندیشه ورزی درسمت تغییر نگاه  
و دگماتیک به واژه ھا و  ذات گرا، کلی گرا

متن ھا و پدیده ھای اجتماعی و سیاسی 
در میان نیروھای سیاسی کشور است، 

عین حال،  نشانه اغتشاش فکری و رد
جامعه  میان نیروھای سیاسیسیاسی در

  . نیزاستما وکشور
-----------------  

 ویک جریان سیاسی : موخره
ورھا سیاستمدارخلاق بویژه در کش

وجوامعی نظیر کشور وجامعه ما که ھنوز 
درحال گذار به جامعه دمکراتیک و توسعه 
یافته ( توسعه ھمه جانبه وپایدار) ھستند 

اصولا نباید برای ارتقا جامعه وکشور خود ،  
را انتخاب کنند وبه  فقط یک روش و یک گزینه

آن کیفیت قدسی وایمانی بدھند. دوره با 
مان گذشته است. ایمان به پیروزی راھ

تجربه وتتوری نشان می دھد که تغییر 
وتحولات در این قبیل جوامع، ھمیشه از 
طرح، روش و گزینه ازقبل تعیین شده احزاب 
و شخصیتھای سیاسی پیروی نمی کنند. 
یک نیروی سیاسی خلاق، ضمن اینکه در 
یک شرایط مشخص می تواند وباید یکی از 

کار گیرد، روشھا را دراولیت قرار دھد و ب
درعین حال لازم است روشھا وگزینه ھای 

وراه را به  دیگری را نیز مد نظر داشته باشد
. برخورد ذات روی خود و دیگران ومردم نبندد

گرایانه و ایمانی با روشھا و گزینه ھا، 
ھمیشه مشکل ساز بوده و سالھای درازی 
است بویژه در چند دھه اخیر، زیر سوال رفته 

  است. 
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توئی در جھان نیست که  ھیچ ھزار
توئی  تر از ھزار تر وگمراه کننده انگیز خوف
 سازد. مغز خود می که انسان در باشد

قلعه بزرگی بود با صدھا اطاق و راھروھای 
پیچ در پیچ ومیدان ھائی که پیوسته 
تعدادی در آنھا رژه می رفتند, ھورا می 
کشیدندوصبح را به شب پیوند می دادند. 
تالار ھای بزرگی که درآن ھا مدام سخن 
می گفتندوباز ھورا می کشیدند. این قلعه 
تنھا برای ھمین ساخته شده بود. در 

ھای زیادی  ی بزرگ وتاریخی که جنگدشت
سال وشاید  ١٠٠٠دیده بود. عمر قلعه به 

بیشترمی رسید. کسی چگونگی بنا شدن 
  اش را نمی دانست. آن، وتاریخ دقیق

اند.  قلاع تاریخی ھمیشه این چنین   
ای از افسانه و واقعیت.  پیچیده در ھاله

دختر بیست دوسال بیشتر نداشت که وارد 
وستی لطیف وکشیده با دو این قلعه شد. پ

چشم سیاه وزیبا که چینی کوچک وشوخ 
زیبائی آن را دو چندان می کرد. صورتی 
گرد و مھتابی مانند یک تصویر منیاتوری. 
وقتی که دروازه قلعه گشوده شد وقدم به 

گوئی وارد بھشتی گردیده  درون آن نھاد،
بود. بسیاری از دختران و پسران قلعه را 

وزھای پر شوری را در می شناخت. چه ر
خارج از قلعه با آنھارا تجربه کرده بود. او 
یکی از ھزاران دختر جوانی بود که انقلاب 
اورا به میانه میدان کشیده، و نھایت به 
درون این قلعه پرتابش کرده بود. در این 
قلعه ھمه جوان بودند ودارای فکری 
مشترک. رانده شده از سرزمین خود 

  ین گوشه از جھان. وسکنی گزیده در ا

شبیه    قلعه بیشتر به یک اردوگاه نظامی
بود تا محلی برای زندگی وبود وباش. از 
ھمان بدو ورود لباسھای نظامی یک 
فورمی را دریافت می کردند و در گروه ھا 
ویگان ھائی با نام ھای گوناگون که بیشتر 
   نام شھیدانشان بود سازمان دھی می

دخترک ھمه  روزھای اول برای شدند. 
سالان،  گروه ھم چیز تازه ولذت بخش بود!

حضور دختران و پسران جوان، غذا خوردن، 
رژه رفتن، سرود دسته جمعی 

وحس نزدیکی به رھبرانی که با  خواندن
افسانه سازی وغرور از  ای ازتقدس ھاله

کنارش عبور می کردند، و او عاشقانه به 
  نگريست.  تمامی آن ھا می

ه بود. نئشه تظاھرات ھنوز گرم مبارز
جنگ وگریز. رفتن در قالب   خیابانی

قھرمانان آزادی بخش و ھمسان پنداری 
خود با آنان. درخیال خود را جای آن ھا می 
نھاد، در میانه میدان فریاد می کشید، 

سوراخ   شلیک می کرد ونھایت بدن سوراخ
شده خود را بر کف میدان می دید که 

تاده واز قھرمانی خلقی انبوه بر گرد آن ایس
او سخن می گویند و از دختر بودنش 

  تعجب می کنند.
حال او در لباس نظامی مصداق کامل یک 
رزمنده بود. یک رزمنده دختر. در اوایل از 

قدرت جھان را در    ھمه چیز لذت می برد تمام
آن جماعتی می دید که طلوع پیروزی را در 

ند آینده نزدیک بشارت می دادند. ھنوز قید وب
ھای قلعه را درک نمی کرد. زندانی شدن در 
قلعه ای که در ھای آن به زودی گشوده نمی 
شد ونمی دانست که سرنوشتی محتوم در 
انتظار اوست! گرفتار در ھزار تو. قلبش از دیدن 

ھایش  پسران جوان ماغ می کشید خون در رگ
به تلاطم می افتاد؛ گرمای لذت بخشی در 

نتشر می شد. در اوج ھا وتمامی بدنش م گونه
  جوانی بود. 

اوایل بھار از راه می رسید وبوی جوانه ھای به 
گل نشسته درختان قلعه در فضا می پیچید. 

ھای بدنش پر از ھوا می  تمامی مغزاستخوان
شد. دلش می خواست پرواز کند. از روی سر 
تمام ساکنان قلعه عبور نماید ودر آن کوچه که 

ود بیاید. دلش می خانه شان در آن جا بود فر
اش بود را  خواست پسر ھمسایه که ھم بازی

کند؟ چقدر بزرگ  بار دیگر ببیند. حال چکار می
شده؟ آیا ھنوز پشت در نیم باز کوچه ایستاده 
تا آمدن ورفتن اورا دزدانه نگاه کند؟ چقدر دلش 

اش تنگ شده بود.  نگاه عاشقانه  برای او برای
  در کار نبود. اما پروازی

ان به صف! پیش فنگ! پا فنگ!" صدای "گروھ
؛ ھنوز »مرگ بر... زنده باد...«کوبیدن قدم ھا، 

امید این را داشت که به زودی بر خواھند 
گشت، واین زندگی سرباز خانه ای تمام 

که مانع ازطرح بسیاری از    خواھد شد. امیدی
ھا  مسائل می گردید. شھید شدن ھا. اعدام

کرد که ھیچ کس ھر کدام فضائی را ایجاد می 
توان طرح مسئله شخصی خود را نداشت. 
مسئله شخصی ضعف شمرده می شد و نگاه 
سنگین آن ھمه آدم را به دنبال داشت. 

ھائی که در خلوت خود ھزار سئوال  آدم
داشتند، اما وقتی در جمع در گروه قرار می 
گرفتند، خود به سرزنش کنندگان مبدل می 

وم گروه شدند. داشت شخصیت فردی زیرھج
رفت.  زیرھجوم تبلیغات به نھان خانه می

کیش شخصیت در حال بر آمدن بود. عادت،  
آرام آرام در جان ساکنان قلعه می نشست! 

ھای تند وتیز، چابکی در  روزمرگی، شعار
کارھای نظامی، تن سپردن به دستور مافوق، 
سلسله مراتب و تحسین پیشوا! قلعه 

  خت. نشینان را از فردیت جدا می سا

ھای انقلابی اصلی ترین  اگر در اوایل کار ھدف
کینه وانتقام  عامل این تجمع بود حال نفرت، 

که  نیز بر آن افزوده شده بود. حسی غریب
ھای آنھا را صلب می کرد. خانواده  داشت قلب

به خاطره تبدیل می شد. عشق، این آتش 
ھستی بخش به امری مذموم بدل می گردید. 

زیبا پرستی، لعنت می  ھای فردی، خواسته
خشونت، جای ملاطفت را می گرفت؛  شد؛ 

خوار شمردن زندگی نمادی انقلابی می 
ھدف  یافت. مھر ونرم دلی مورد تمسخر. 

  داشت وسیله را توجیه می کرد. تمامی
ساکنان قلعه به نوعی زندگیشان با ھم تنیده 

  بود. حتی فراغت فردی وپرداختن به درون.

دیگر مفھومی نداشت.  ھای شخصی افسانه 
تمامی افسانه ھا دور گروه ونھایت به محوریت 

رھبر ختم می گردید. او با خود در جدال بود. 
گذشته خود را به خاطر می آورد. خانواده ای 
گرم با آزادی ھای بی شماری که داشت. 
انقلاب ھر کدام از برادران وخواھرانش را به 

جوان بود بود و او به این قلعه.   گروھی برده
کرد، تن تمنا می نمود.  جسمش شلتاق می

  اما جائی برای این تمنا وجود نداشت. 

می ترسید از عاشق شدن در این قلعه 
وحشتناک که حتی ھمسران را از ھم جدا 
می کردند. علنی کردن عشق عقوبتی 

ديد که چگونه زنان ھم  سنگین داشت. او می
اطاق اش، شبھا در بستر تنھائی خود غلت 

ی زنند. به ملافه ھا چنگ می اندازند ونگاه م
ھای مشتاق وحریص خود را چگونه مھار می 

تر از گرفتار شدن در  کنند. ھیچ امری سخت
تارھای یک تفکر ايدئولوژیک نیست! وای اگر 
به چاشنی مذھب نیز اندوده شود. ھیچ کس 
به ھم اعتمادی نداشت؛ خبر چینی وگزارش 

  . نویسی پادش خود را می گرفت
قلعه ای بود که صدای کودکان در آن نمی 
پیچید وشب ھنگام ھیچ زوج زن ومردی در 
کنار ھم نمی غنودند ودر گوش ھم 

عاشقانه نمی کردند. او غم سنگین  نجوای
مادرانی که در این قلعه بودند و به ناگزیر 
کودکان خود را به دست خانواده ھای خارج از 

ش حس قلعه سپرده بودند را با تمام وجود
می کرد، ومردان نیز، کم از زنان غم نداشتند. 
تلخ بود دیدن ھمسرانی که مانند غریبه در 

رفتند، غذا می خوردند،  کنار ھم رژه می
وشب ھنگام با دنیائی از تمنا در بستر 
تنھائی خود دراز می کشیدند. قلعه داشت 

ھا را از سیمای انسانی خود جدا  آرام آرام آن
  می کرد.

خواست فریاد بزند از آن محیط دلش می  
پذيرنبود. به پوست صورت  بگریزد اما امکان

خود دست می کشید خشگ شده بود! 
یک مداد ابرو یک    یک روژلب  دلش یک کرم

تمنا می کرد. پسری که  لباس زیر نرم 
دستش را بگیرد بگرداند به رقصد وبا او 
  نزدیکی کند!به آشپزخانه شان سرک بکشد

از ناخنک بزند یک غذای به غذای سر گ
یک چای در کنار مادربنوشد  خانگی بخورد 

به موسیقی مورد علاقه  .ھمان جا درازبکشد
اش گوش کند. از خانه بیرون زدن به مھمانی 

کردن،سر به  ھا گردش در خیابان  رفتن،
ھا زدن وباز گشتن به کلاس درس و  مغازه

ھا  رویائی دور! ناممکن! شب عروسی کردن.
ند؛ با  شان با ھزار رویا می خوابید دامھر ک

دردی سنگین چون کوه. گاه خروج بی سرو 
ھای  ھا را می دید وسایه صدای بعضی

مبھمی که در پشت خوابگاه در ھم می 
باش بر می خواستند.  پیچیدند. صبح با بیدار

ھر کدام پوست نامرئی شیری را که در کنار 
آن بستر خودداشتند بر تن می کردند؛ درون 

پوست باد می شدند نعره می زدند. رژه بی 
پایان شروع می شد بی ھیچ تحولی خشک 
شده بودند؛ چونان پوستی بر طبلی. ذھنش 

  ای ھم نداشت.  کار نمی کرد انگیزه
...  

  ١٨ادامه در صفحه 
  

  دختری که سنگی از قلعه شد!
 ابوالفضل محققی
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   ١٨ صفحه  ٤٣  شماره    

  دختری که ...
  ١٧ادامه از صفحه 

خشن وبی بر پیچیده   محیطی پر تعصب 
درشعار وھیاھو برای ھیچ. وقتی وارد 

شد، بیست دوسال  این قلعه می
جنون زنانگی از   در داشت، وحال گرفتار

دست رفته. قادر به مھار خود نبود وقتی 
ای را در پشت سر خود  ھای مردانه نفس

حس می کرد، بدنش کشیده می شد 
ولرزشی آرام در وجودش می دوید. یک 
بار در حال تمرینات نظامی به زمین افتاد 

اش  قادر به برخاستن نبود. مسئول
دست اورا گرفت کمک کرد که برخیزد 

حسی ... چند قدمی اورا با خود برد. و
غریب! گرما ولرزشی که تا آن وقت 
تجربه نکرده بود سرتا سر وجودش را 
گرفت واین نخستین باری بود که حسی 

ورسیدن به نوعی از لذت رادر  از زنانگی
کوتاه تجربه کرد. تجربه آن فاصلھ

شیرینی که ھیچگاه فراموش ننمود. آرزو 
وال طبیعی یک کاش ر می کرد:" ای

نا خواسته،    زندگی را طی می کردم".
غرق در موج ھای حاصل ازسیل انقلاب 

ایاز  به قلعه پرت شده بود. مجموعه
جوئی، شور، میل به قدرت  حوادث، ماجرا

وجان بخشیدن به روباھای انقلابی. قرار 
گرفتن در حلقه دوستانی که می 

اندازند.  خواستند طرح جھانی نو در
ن قلاب نشسته به تن! قدم به انقلاب ای

قدم اورا به داخل این مھلکه کشید 
وامکان گریز را از او سلب کرد. انقلاب 
اورا بلعید. از خانه وکاشانه بیرون کرد؛ 
حتی از مردمانی که به خاطرشان می 
جنگید. نفرت از حکومت داشت جای 

ھا می داد؛ نفرت  خود را به نفرت از آدم
ر نمی از کسانی که مثل او فک

کردند. او داشت به  درکش نمی کردند؛
محکی برای میزان خوب وبد تبدیل می 

  شد. 

ھای قلعه ھر روز بالاتر می رفت.  دیوار
دیواری که اورا را از ھمه چیزوحتی از 

کرد. قلعه ای که داشت با  خود دور می
مردمان داخل آن فراموش می شد. قلعه 

ھای  بی روزن که حتی مانند قلعه
ھا ھم نبود! دریغ از پنجره ای که  داستان

ای برآن بنشیند وشب ھنگام  شاھزاده
گیسوی خود آویزان کند ویار را در بر 

ھا  کشد وقفل قلعه بشکند. دروازه
تر  نگھبانان افزون  تر می شدند؛ سنگین

تر. روزھا به  وزندان برای خاطیان وسیع
ھا  ھا، به سال ھا به ماه ھا، وھفته ھفته

ھا ھر روزدر غبار  د، ورویاخوردن گره می
تر می گردیدند.  تر ومحو زمان محو

گونه که چشمان ساکنان نیز غبار  ھمان
پیری می گرفت. این عجیب ترین قلعه 

که ھزاران مرد و زن در آن  روی زمین بود
می زیستند بی آن که عشقی در 
میانشان باشد واگر ھم بود چنان 

. آلود که کسی قادر به درک آن نبود رمز
قلعه ای یائسه که مردان وزنان آن نا زا 

  بودند و بی بر.

ھا را دور ھم نگاه  حال نفرتی مشترک آن
داشته بود؛ جمعی که غیر خود ھیچ 
کس را نداشت ھر کدامشان 

پادشاھانی بودند نشسته در پوست 
را مرکز جھان می دانستند.   گردوئی، که آن

ھا قدم در  ھای قلعه باز شد و آن وقتی درب
آن نھادند، ھمه جوان بودند وشاداب وحال 

ھا از آن روز می گذ شت ھمه پیر  سال
ھا تمامی  گشته، بی آنکه خود بدانند. آن

شب وروزشان با ھمه گذشته بود. به ھم 
عادت کرده بودند؛ پیر شدن تدریجی ھم را 
نمی دیدند. درحبابی زندگی می گردند که 

حال ھا را از بیرون جدا می کرد.  دنیای آن
اندی سال از آمدنشان به این قلعه  و سی

می گذ شت. حتی نمی توانستند نسل 
ھمه را  جدید را در خیال خود مجسم کنند. 

با ھمان سیما ھائی تجسم می کردند که 
ھا قبل ترکشان کرده بودند. زمان درون  سال

ھا  ھا، درون قلعه متوقف گردیده بود.آن آن
ھای خود.  در باوربیگانه با غیر بود ند و پیچیده 
ھائی که دیواره  ھیچ خون جدیدی به این رگ

ھای آن ھا در حال خشک شدن بود تزریق 
ای به درون نمی آمد!  ھوای تازه  نمی شد. 

جوانه ای شکوفه نمی زد! چرا که اودیسه در 
قلعه فراموشی گرفتار شده بود، ودرختش 

ھا حتی نزدیک  خشک وسرزمینش ویران . آن
رامون خود را ھم نمی دیدند. ترین حوادث پی

ھر لخظه بالا  غرق شدن در طوفان شن که
در آن قرار   آمد، قلعه وسرزمینی که می

  گرفته بود را در کام خود می کشید. 

شد. آن چشمان  داشت پیر می دخترک 
شاداب جای خود را به نگاھی خسته ومات 
داده بود. طراوت آن پوست لطیف به چرمی 

موھا به سفیدی  خشک شده می مانست.
رو کرده ودندان ھائی که حال از ردیف مروارید 
گون خود خارج شده بودند.دیگر سیمای پسر 
ھمسایه که روزی عاشق او بود در خاطرش 
به سختی جان می گرفت ھمراه با آھی 
ممتد ودرد ناک. ھیچ میلی به کودکان 

تصور دوستانش که ترکشان کرده   نداشت 
ه داشتند قلبش را بود وحال حتما ھمسر وبچ

به درد می آورد. خانواده فراموش شده بود 
سال ھا برای فراموش کردنشان با خود 

بی خبر از پدر ومادر دور مانده   جنگیده بود. 
ازاصل خویش که روزگار وصلی در پی 

ھا بود که از قلب او پر  شادی سال  نداشت. 
کشیده بود. حال پس از گذشت این ھمه 

ی از دست رفته می سال وقتی به روزھا
نگریست، غمی سنگین در خود حس 

  کرد. می

ھای بی پایان که رفته بود؛ چه  چه رژه 
ھای بی ثمر؛ چه میزان برای  ھورا

ھای کوچک جنگیده بود؛  موقعیت
ای  ھائی که ھیچ معنی ورگ وریشه موقعیت

نداشت؛ سر گروه شدن. مسئولیت گرفتن. 
مسئولیتی که اساسی بر آن نبود. 

ھا،  ھا، چنگ بر روی ھمدیگر کشیدن حسادت
ھای گروھی برای کوبیدن دیگری!  یار گیری
ھای سطحی وفاقد محتوی. آه که  دلخوشی

اش  اش وجوانی چقدر رنج برده بود. زندگی
درست مانند آب شیری بود که سبک سرانه 

متوجه میزان   بازش کرده بود، بی آن که
اش به ھدررفته بود  رفتنش باشد! زندگی

ایت آن چه امروز در دست داشت، ونھ
ھای کھنه وبی  کلماتی بی محتوا. شعار

پیرگشته وروحی که دیگر  خریدار، وجسمی 
  در اختیار او نبود؛( ھیچگاه در اختیارش نبود!)

این قلعه اولین چیزی که از او گرفت روحش 
ھا و  بود. سرانجام طوفان شن تمامی دیوار

یران کرد. ھای قلعه و آن سرزمین را و دروازه
جماعتی انبوه درست مانند اصحاب کھف از آن 
بیرون آمدند. ھمه شبیه ھم بودند! با 

درھم ریخته! حتی   پیر گشته!  ھائی مات! نگاه
ھايشان نیز شبیه ھم گردیده  ھا وصورت ھیکل

جنسیتشان را معین    ھا بود. تنھا لباس
کرد. ھمه چیز تغیر کرده بود. ھیچ چھره  می

ی شد. جائی برای باز گشت آشنائی دیده نم
  نبود. 

ھنوز دقیانوس بر تخت بود وشحنه در کار. به 
کجا باید رفت؟ دخترک دلش می خواست 
دوباره به ھمان قلعه، به ھمان سالن با تخت 

اش  ھای سرباز خانه ای بر گردد. تمام جوانی
اش را به کجا می  را به آن قلعه داده بود، پیری

  قلعه نمی شناخت. داد؟ جائ دیگری غیر از آن 
او جزئی از قلعه شده بود ھمچنان سخت 
وسنگی، بیگانه با ھمه، حتی با روبا ھایش. 
در جستجوی قلعه ای دیگر بود! در ھر کجای 
جھان که باشد. قلعه تنھا جائی بود که او را از 

ھا محافظت می کرد. جائی که  ھجوم واقعیت
گونه که می خواست  او می توانست خود را آن

ریف کند وھویت بخشد. به عنوان یک شھید تع 
بمیرد ونامش جاودان شود. نامی که خود 

اش کرده بود. جزئی از ملات یک قلعه  فراموش
  تاریخی.
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  ١٩ صفحه  ٤٣شماره                             

  ... تناقض نیست
  ۶ادامه از صفحه 

علیه جمھوریت شود، طبعاً جای استقبال دارد و ھر جریان سیاست ورزی نیز می باید که برای تحقق آن بکوشد و تدبیر ببیند. 
راھبرد   ک بخواھیم یا استراتژی؟ آیا راھکاری باشد در متنمسئله اصلی اما، تعیین وزن این رویکرد است. یعنی، اینکه آن را تاکتی

تا از آن یک  خواھانه حذف ولایت فقیه، یا که خود راھبردی دانسته شود و طبعاً ھم با مضمون و ھدف تراشیدن این ابولھول  جمھوری
ھمچون ھدفی ملموس و  فقیه  ندن ولیتاکتیک " تغییر رفتار" به معنای عقب نشا  فقیه "معقول" و "خوش تراش" بیرون بزند؟!  ولی

ای تلقی شود برای بیشترین بسیج علیه ضعیف ترین بروز سیاست در نمود اصلی  مشخص، می تواند و باید در سیاست روز حلقه
قدرت وھم از این طریق، ادامه دھی به استراتژی جمھوریت و جمھوری خواھی و نجات جمھوری از ولایت. به عنوان استراتژی اما، 
تنھا ھدر دادن انرژی درون زای جمھوریت خواھی خواھد شد و بس؛ ولو که با نیت خوب جمھوریخواھی ھمراه باشد. "تغییر رفتار" در 

  مقام راھبرد، خواسته یا ناخواسته تمکین به بقای نظام ولایی است.
کسی و با کدام کاراکتر و خصوصیاتی ولی  ھای معین و محدودی ھم به این دارد که چه فقیه مسلماً بستگی گمان رفتار یک ولی بی

فقیه باشد؛ اما باید دانست که آبشخور رفتار ولی فقیه پیش از ھمه و اساساً از منصب و مسند ولایت فقیه است که نشات می 
فقیھی به  ر ولیولایت، کمابیش ناگزیر از رعایت آنھاست. ھ  فقیھی در مقام که ھر ولی فقیه الزامات خاص خود را دارد  گیرد. ولایت

تری از آب  فقیه مناسب تر به ایجابات آن عمل نماید، به ھمان میزان نیز، البته ولی ھمان اندازه که این الزامات را رعایت کند و وفادارانه
اد در درخواھد آمد! تاکنون کمتر به این نکته معنی دار توجه شده است که چرا زنده یاد آیت الله منتظری که خود نقشی بسیار زی

فقیه ھوشمند وقت یعنی آیت الله خمینی طی یک تصمیم  تدوین نظریه ولایت فقیه داشت، پیش از رسیدن به ولایت از سوی ولی
"انقلابی" قاطعانه کنار گذارده شد؟! آیا جز این بود که خمینی نگران شد که "جگر گوشه و حاصل ھمه عمرش" با "ساده لوحی" 

  استقرار ولایت فقیه را دچار خطر کند؟ بیاید و محصول ھمه عمرش یعنی
براستی بسیار کم به این موضوع پرداخته شده است که چرا منتظری بیش از ھر چیز به این دلیل "نا صالح" تشخیص داده شد که  

بر جمھوریت فرمان ھا، برای نھادھایی که ولایت جز با تکیه بر آنھا نمی تواند  ھا بود برای نظامیان و امنیتی خواھان اعمال محدودیت
براند؟! و نیز کمتر به این اندیشیده می شود که اگر این مرد سلیم النفس به ولایت می رسید، آیا می توانست غیر اقتضاھای اصلی 

ایی تا به ولایت برکشیده شد، مقدم  آن عمل کند؟ باز ھنوز به اندازه لازم به این موضوع معنی دار پرداخته نشده است که چرا خامنه
غم خود را بر تشکیلات سازی برای  ھای کلان، تمام ھم و برھمه و حتی به قیمت تعویق دو سه ساله در ورودش به سیاست پردازی

فقیه گذاشت و دو سازماندھی اصلی را در دستور کار خود قرار داد: حکومتی کردن حوزه و میلیتاریزه کردن ولایت فقیه؟! آری،  ولایت
؛ یعنی ولایت بر جامعه مدرن و انکار اراده مردم. ولایت، متضاد جمھوریت است. ولایت فقیه، یعنی اعمال ولایت، یعنی تحمیل خلافت

فقاھت در درون کشور و صدور آن به بیرون کشور. این ساز و کار، نمی تواند کشتار نکند و قتل عام راه نیاندازد، نمی تواند به فاجعه 
با اصلاح طلبی در نیافتد، نمی تواند به تئوری ماجراجویانه و خطرناک "عمق استراتژیک" ای منتھی نشود، نمی تواند  برنامه ھسته

  و ... . پیاده نکند و نمی تواند   را نرسد و آن
  ٢٠ادامه در صفحه                      ...                                                                                                                          

  بیانیه ھیئت سیاسی ... 
  ٢ادامه از صفحه 

در وضعیت  نیروھای مخالف داخلی به سادگی قادر نخواھند شد حکومت سوريه را پائین بکشند. به لحاظ نظامی، سوريه
  بن بست قرار دارد.

جنگ، راه حل بحران سوريه نیست. نخستین گام در نیل به راه حلی برای این بحران، قطع کمک ھای نظامی از ھر جانب  
به تمام طرف ھای درگیر جنگ داخلی در سوریه است. جنگ، سوريه را نابود کرده و زمینه را برای شکل گیری و رشد 

راه حل بحران سوريه، سیاسی است. يعنی گفتگو و مذاکره بین کشورھا و نیروھای داخلی  داعش فراھم آورده است.
درگیر در جنگ سوريه است. علیرغم کیفیت عمل ضعیف سازمان ملل در مواجھه با فاز کنونی بحران سوریه، این سازمان 

سیدن به توافق، نمی توان و نیايد ايران را از می تواند و باید مجرا، ناظر و داور ابتکارات سیاسی در این باره باشد. برای ر
روند مذاکرات کنار گذاشت. پیش شرط  گذاشتن طرفین، مانع گفتگو و مذاکره است. طبعا اين مذاکرات بايد ناظر بر پايان 

مکراسی دادن به جنگ و استبداد، روی کار آمدن دولت منتخب مردم در انتخابات آزاد و فراھم آوردن لوازم ضرور استقرار د
در سوريه از يکسو و از سوی ديگر پاک کردن تدريجی سوريه از وجود داعش و القاعده باشد. جريان ھای بنیادگرا خطر 

  جدی در سوريه ھستند اما بشار اسد ھم مستبد و جنايتکار است و نمی تواند سوريه را به سوی دمکراسی سوق دھد.
ھای انسانی به مردم سوريه ارسال گردد، موج آوارگان سوريه که به  ھمراه با پیشبرد مذاکرات صلح، لازم است كمك 

   مسئله بین المللی و حاد تبديل شده است، متوقف شود و امکان بازگشت آوارگان به سوريه فراھم آيد. 
جنگ سوريه بدرجاتی با رقابت و چالش جمھوری اسلامی و عربستان سعودی پیوند خورده است. واقعیت اين است که  

نه جمھوری اسلامی عربستان را.   عربستان می تواند ايران را از منطقه و شرکت آن در مذاکرات صلح حذف کند و نه
   مذاکرات مستقیم دو دولت و تنش زدائی از مناسبات بین آندو، می تواند به پايان دادن جنگ در سوريه کمک کند.

سوريه می افزايد و بیشتر در آن غرق می شود. پیش برنده جمھوری اسلامی روزبروز برمیزان حضور نظامی خود در جنگ  
اين سیاست، مشخصأ ولی فقیه و سپاه پاسداران است. تدوين و پیشبرد سیاست منطقه ای جمھوری اسلامی با سپاه 
 قدس است و وزارت امورخارجه عملا دنباله رو آن است. لازم است که تدوين سیاست ھای منطقه ای و پیشبرد آن از سپاه
قدس به وزارت امورخارجه منتقل شود، خواست مذاکره مستقیم با امريکا پیرامون بحران سوريه عملی گردد، از گسترش 
حضور نظامی و اعزام نیرو به سوريه خودداری شود، نگاه سیاسی برای حل بحران سوريه تقويت گردد، دولت اسد برای 

کردن مذاکره در راس سیاست ھای ايران قرار گیرد و خروج از جنگ انجام مذاکره تحت فشار قرار گیرد، تلاش برای عملی 
   سوريه، برنامه ريزی و به اجراء گذاشته شود.

سیاست ھای جمھوری اسلامی در منطقه که بر توسعه طلبی استوار است، به حضور نظامی در سوريه و غرق شدن در  
وری اسلامی در منطقه تغییر پیدا کنند، سیاست ھای باتلاق جنگ انجامیده است. لازم است که سیاست ھای کلان جمھ

استقلال سیاسی و منافع ملی کشور، تامین   توسعه طلبانه کنار گذاشته شوند، سیاست خارجی و امنیت ملی برحفظ
توسعه پايدار، تقويت موقعیت اقتصادی و سیاسی کشور در منطقه و جھان، پیوند با اقتصاد جھانی، اجتناب از سیاست 

تراشی و خصومت با امریکا و اسرائیل، پیشبرد سیاست تنش زدائی، صلح و ھمزیستی مسالمت آمیز و برقراری دشمن 
مناسبات مبتنی بر برابر حقوقی و احترام متقابل با ديگر کشورھا و دفاع از تمامیت ارضی کشور در برابر تھدیدات خارجی 

  پی ريزی شود.

   ايران (اکثريت) ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق

  )٢٠١٥اکتبر  ٢٦( ١٣٩٤آبان  ٤
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ذشته بود مشکل جدی شورای نگھبان گ
نداشت و براين ارزيابی بود که ھر کانديدائی 
که از صندوق رأی بیرون بیآيد قادر به مديريت 
او خواھد بود. او برای کشاندن مردم به پای 
صندوق ھای رای، از "حق الناس" صحبت 
کرد. اما اخیرا در پاسخ به حسن روحانی آن 
را ھم پس گرفت و مدعی شد که نظارت 

ابی و احراز صلاحیت کانديداھا، "حق استصو
عقلی و منطقی" شورای نگھبان و نظام 
است و "نظارت شورای نگھبان در انتخابات، 
استصوابی و موثر است و این نظارت بخشی 

او شورای نگھبان  .از ھمان حق الناس است"
را که ناقض حق انتخاب مردم است، جزو 
"حق الناس" به حساب آورد و 

دمکراتیک و مھندسی شده در غیر انتخابات
جمھوری اسلامی را مطابق با "معیارھای 
متعارف بین المللی" و "سالم ترین و بھترین 

  انتخابات" قلمداد کرد.

بعد از برجام، کشور ما برسر دو راھی  
ايستاده است. تغییر سیاست ھای کلان 
کشور و يا تداوم سیاست ھای فاجعه بار تا 

ز تداوم کنونی. خامنه ای مشخصا ا
سیاست ھای تا کنونی دفاع می کند و در 
مقابل تغییر ايستاده است. او فرصت ھای به 
وجود آمده برای کشور ما بعد از برجام را ھم 
می خواھد بسوزاند. اين رويکرد به ويژه با 

اخیر او، آن چنان آشکار است که   مواضع 
ديگر نمی توان آن را انکار کرد. مگر اينکه 

واقعیت ببنديم و ھم چنان به  چشم ھا را بر
تغییر رفتار خامنه ای دل ببنديم و امیدوار 

  باشیم.

تغییر رفتار خامنه ای توھمی بیش نیست.  
او آنجا ھم که عقب نشسته است براثر 
فشار نیروھای سیاسی و اجتماعی و يا 
فشارھای بین المللی بوده است. اين 
 تحريم ھای اقتصادی بود که او را به پای میز
مذاکره با غرب کشاند. و اين جنبش سبز بود 
که خامنه ای را وادار کرد که از "حق الناس" 

  صحبت کند. او به "حق الناس" باور ندارد.

دو سال گذشته، سیاست "تغییر رفتار" بار  
ديگر به محک خورد و ناکارائی آن آشکارتر 

رفتار" خامنه ای    ٩٢گرديد. بعد از انتخابات 
نکرده، بلکه سرسخت تر از  نه تنھا تغییر

گذشته برتداوم سیاست ھای فاجعه بار 
کنونی پای فشرده است. او نه تنھا امروز در 
مقابل تغییر ايستاده، بلکه برای جلوگیری از 
تغییر در دوره بعد از خودش ھم برنامه ريزی 
می کند. واقعیت اين است که خامنه ای 
ھمراه با سپاه، نیروھای امنیتی و راست 

فراطی مانع اصلی تغییر در کشور ما ا
ھستند. از اين رو به جای امید واھی بستن 
به "تغییر رفتار" خامنه ای، بايد نقش 
بازدارنده و مخرب او و يارانش را آشکار کرد و 
بر فشار نیروھای سیاسی و جامعه مدنی 

  روی آن ھا افزود.
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  "تغییر رفتار" يا
  ۴ادامه از صفحه 

خامنه ای در سخنرانی ھای اخیرش تنھا 
به ترسیم سیاست ھای کلان جمھوری 

بلکه اسلامی بعد از برجام اکتفا نکرده، 
انی را که می خواھد تغییرات حسن روح

اندک در برخی سیاست  بدھد، به زير 
ضرب می برد و گاه با زبان تحقیر با او 
سخن می گويد. حسن روحانی يکسال 
پیش در مورد ضرورت مذاکره با ذکر الگوی 
اسلامی سخن گفت و اخیرا اين سخن را 
در گفتگو با ايرانیان در نیويورک تکرار کرد. 

صله در سخرانی که به آن خامنه ای بلافا
اشاره شد به روحانی جواب داد و گفت: 

انگاری و  ای در قضیه مذاکره سھل "عده
کنند و عمق مسائل را  اندیشی می سھل
  فھمند." نمی

  "تغییر رفتار" يا مانع اصلی تغییر؟ 
خامنه ای در اين دوره ھم مواضعی اتخاد 
کرده که تنھا خوشآيند فرماندھان سپاه، 

افراطی است.  امنیتی و راست  نیروھای
مواضع او بربالای تیتر روزنامه کیھان 
می نشیند، نیروھای افراطی در داخل و 
خارج از کشور را تقويت می کند، به 
دست آويزی برای دولت نتانیاھو تبديل 
می شود و خوراک برای افراطیون امريکا 
فراھم می آورد. خامنه ای با اين 

ل روحانی برای موضع گیری ھا، دست و با
تغییر ھرچند اندک سیاست ھای تا کنونی 
را می بندد، به سپاه برای يکه تازی میدان 
می دھد، به حامیان جمھوری اسلامی در 
منطقه پیام می دھد که سیاست ستیز با 
"شیطان بزرگ" ھم چنان پابرجا است و به 
فعالین سیاسی و مدنی ندا می دھد که 

امیدوار  به تغییر وضعیت سیاسی کشور
     نباشید. در برھمان پاشنه می چرخد.

با اين وجود ھنوز گرايشی در بین  
نیروھای سیاسی در داخل و خارج از 
کشور مشاھده می شود که بر "تغییر 
رفتار" خامنه ای امید بسته و برپايه آن 
سیاست ورزی می کند. اين گرايش تعامل 

می گويد که "آقا"  با خامنه ای را مطرح و 
نبايد ترساند، فاصله را با او زياد کرد، به  را

نقد سیاست ھا و عملکردھای زيانبار او 
نشست. به نظر آن ھا زمانی که 
خامنه ای از مردم و نیروھای مخالف و 
منتقد بترسد، به تغییر سیاست ھا تن 

  نخواھد داد.

مدافعین اين سیاست به دفاع خامنه ای  
و  ٩٢از "حق الناس" در انتخابات سال 

توافق وين استناد می کنند. اما بايد يادآور 
شد که در آن انتخابات شورای نگھبان 
حتی صلاحیت ھاشمی رفسنجانی را رد 
نمود. رد صلاحیت ھاشمی نمی توانست 
بدون اشاره خامنه ای صورت گیرد. 
خامنه ای زمانی از "حق الناس" صحبت 

کانديدائی که از صافی  ٨کرد که با 

  ... تناقض نیست
  ١٩ادامه از صفحه 

ولایت، با نیروی زور و توطئه عجین است. 
ولایت را باید از بین برد و به جامعه ایران 
آشکارا و صریح گفت که استراتژی سیاسی 

رفتن و دور شدنش از  امروز ایران برای پیش
که از  پس ماندگی، ھمانا راھبردی است

میان برداشتن غده بدخیم ولایت فقیه را 
نشانه می گیرد. این غده را نمی شود اصلاح 
کرد. اتخاذ رفتار سیاسی به امید تغییر رفتار 

فقیه و برای رسیدن به یک ولایت  ولی
"معقول"، امید به شکوفایی جمھوری 
اسلامی است! بکارگیری تز وحدت یابی 

یه، خیالبافی فق ولایت در قالب » دولت وملت«
ھم محض. درمان ولی فقیه، ھمانا  است و و

به موزه سپردن ولایت فقیه است و بس. در 
انتظار تغییر رفتار راھبردی ولی فقیه 
نشستن، خواب ماندن است و خواب نما 

در خواب نشاندن. ما را، به  شدن و دیگران را 
  بیداری نیاز است.

ولایت، با نیروی زور و توطئه عجین است. 
ولایت را باید از بین برد و به جامعه ایران 
آشکارا و صریح گفت که استراتژی سیاسی 

رفتن و دور شدنش از  امروز ایران برای پیش
پس ماندگی، ھمانا راھبردی است که از 
میان برداشتن غده بدخیم ولایت فقیه را 
نشانه می گیرد. این غده را نمی شود اصلاح 

امید تغییر رفتار کرد. اتخاذ رفتار سیاسی به 
فقیه و برای رسیدن به یک ولایت  ولی

"معقول"، امید به شکوفایی جمھوری 
اسلامی است! بکارگیری تز وحدت یابی 

فقیه، خیالبافی  ولایت در قالب » دولت وملت«
ھم محض. درمان ولی فقیه، ھمانا  است و و

به موزه سپردن ولایت فقیه است و بس. در 
ھبردی ولی فقیه انتظار تغییر رفتار را

نشستن، خواب ماندن است و خواب نما 
در خواب نشاندن. ما را، به  شدن و دیگران را 
  بیداری نیاز است.
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